۳ 


وس اب ۶ 


عروج ستار کان 
نخشیندی مجددی 


در افشانستان 
حصنه دوم 


گردآورنده 


خادم محمدعارف مجداّدی 


فهررست 
عنوان صفحه 
۱ 
احوال قطب زمان حضرت شاه محّد محسن قندهاری 33۶ ...۰۰۰ ۱۸ 
احوال قطب العارفین 


ات شاه محمّد قیّوم پر چمنی ‏ ...-- ۲۸ 


احوال شاه جذبات حضرت شاه نظام الدین 4 


احوال شاه جوان حضرت محمّد بوسف شاه ۱ 
احوال شیخ زمان حضرت شیخ شمس الحق شهرد 9 و 
احوال شاه دوران حضرت سلطان محمد منیر شاه 2۶ ٩۱‏ 
احوال حضرت مجاهد شهید حاجی سرورشاه عفد ۱ 
احوال حضرت امان له جان شهدد ع3 و 
و دیگر حضرات و مشایخ بر 
نتیجه بحث و تعارف منکرین... 


سه نمونه از سلسلة نقشبندی مجدّدی پرچمنی ۱۱ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان ۷ 


تقربظ گرامی 
حضرت شاه دوران قطب العارفان جامع العلوم شیخ الحدیث والتفسیر 
جناب مولاناعبدالرحمن جابهاری نقشبندی مجلّدی دامت بر کاتهم 
مت هر ورد بازث) زسمه 2 
ارچ 
كحم ۳2 ی 
9 وت رن من ردیر ؟ 
کر مس اه متیر جردی ۱ 
لسع برد هناچ جریا رب گردی م ریت سب 
ون عیرادل 2-12 1 سترع رس یه برده 0 
یره یه بردم مخرست مهف نز سل گر مت" 
0 وی ود : 
حصرمت صمیم ن سو‌حزس کت و دا ل (سه ره 
3 
سل ( ربا ء هت ما مریم ببرحیته ن مسا نروس رم 
هزله ( ترتن خرا عفن یاه لا عمط دسیتل مگ 
مرلی مکی سیر وا ردعیل درتان معاظم رت ن 
مس تن رصلی( یت ول عخ لوسر 


مر له ییحی .زوجم ء رت بر 


۸ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
تا سا 
تقریظ گرامی 

حضرت غوث العارفان شاه طریقت جناب حضرت حاجی شاه محمُدعمر 


نقشبندی مجدادی دامت بر کاتهم 
مرن 
ده رش زرم 0 تلا + 
سر تس ال رما 
و هوردتاییراین حاض ار . 


ِ 


۱ م7 
4 ی و مهبر م) عاملالن 


3 
عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانسنان 


تقریظ گرامی 


۱ شرت 
حضرت قطب العارفان غنوث سالکان مرشد بزرگزار جتاب حضر 


حاجی محمّدبشیرشاه قشندی مجلادی دامت ب رکاتهم 
سم ور یکی انوم 
اس اه ری لت ال رمرم ریمض ال 


: ار ای زد وم امس اه 
لی 
1 با دج علی الم وب وسلم > 


: ۹ 1 
مسا مومت بی یانش بان مدرد فزی لمیر در 


03 #۵ راصنا لیم منت بطروضرم ( رمحا 
تم 


نا نت رالاس نتب عالی (عسان وت عرط دراطیظات وامراداک 
عیبی مذیر مرا 


ساره ای رامن] با مزر بای (بري مب ودحری الا (جلبوی طراوتر 
مسائیرن لزع بسعارری ولا ددعت راد سبیلم کر دکنم حبرامم 
شوت قاس تمدن»سروت نون هس (لکر, زان است»(قالز 
مارا مقق انیاد ما منت » سین این ماسلامراصا کلام 
ملرلزرات مامت اون مت «مال تیزم ی شتدم دج وا 
زربلا ال مرج )سوق لین را سي ليالد 
نردهانر میلست ای مسا موردقب رل عی تا 1 


سقال ترئیق ال سای دارم متلمت را 


«س اون 
۰ رصان ۱۳ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افنانن. 


۹0 افاقاااگان سصصععست.. 


تقربظ گرامی 
حضرت قطب العارفان شیخ الحدیث والتفسیر جناب مولانا عیدالر 


شبن ی مجلّدی دامت بر کاتهم 
7ج «نقه اآرجرن [لرحم ط‌ ۰ تال ۱۶۰۱ 
‌ 
( جرد نته و کفی وسلا ‏ عواعباده ۱ آزین رصطغل 


(مابعد - ب قول شاو: (زیرج,من؛ دود 2 سن رو خرس راز 
سجن ءدست ی سفز دردوستا ن در دوستا نن رای ترمجاد تما لام 
دام هم لگ در قترر ریا سل ونم [ورشت س فرمت 

تم وقرد ۰ ددس (ورا قح از رونت ن (وتید مت 


مس از زیاس مه نوشن را مه دا دوش یت 
س 
درا نار شر وج و فت سا مه به اطراف ناش رامسترد 


عززبا جلاب سم تصبعار یگ رگیج 1 
۰ ۱ ح 
وت و با سم لو ور 


ی ۳۳ ۱ 
کاسنی‌عرها قعارها رن وریزتا احه"رطرف گر ر و 2 
یا اعوسات نُ 
رک ده امد بسمن رامش 19 ۳ ی 


هلو نر تال زا اج ای مطا لب عبرل ترا مشاب 1 زررری اه سیر" 
ار ملسه زووی وه 


۱ 


تقربظ گرامی 
۱ اب لانا 
حضرت قطب السالکین شاه جذبات شیخ الحدیث والتفسیر جنا مو 


9 یر کات 
محتّدانور سیّدزاده حق آبادی نقشبندی مجدّدی دامت بر کاتهم 


ن‌ 
ما حالس دا لسلام عق ال لدم ر الیل علی ارلیای ا مت - (ما دیس وتا 


ها له تتس‌چممارل تن یه تسه ینیع دی یرد ی میوش نود 
اگس یت وم هم نیهاش ماگ 
وانشوی‌دری + تساه نیس رزمت‌جیی زوم )یه جرج رم[ مت 
غبی ریورده اس چم یزرو رم جر ساصوادرت رود رتست با 
مت د ع میت مدا سکب تیک نی ونیا زا 


یط رالتا زما رموررنم 
مچش دیا م او لیاء وا س رال سرت وس 


و تن ست 
رفجاهسیامما زوا باس ری ون ؟ دم ورس باه دورد 
کم تاره لمتمت نوت سکب رافلدت // رال بویت 

/ 
مت مر رتش تيب مزع ن) وت هت ات 8 
0 کر وی ند رز 2 
7 1 حیرنی ال ز) > دول بت نک لس یی زر 7 
دشر 6 خددپست ول ل يو رامیب زر 


رل فا تا شتا ارس کیب حووردم 
هدع اس کرو اعبم ارات دمح طردف حع رت وب سرهمت ترش رح 
تم له ریا ررفغاغتا 1 سح یرل رگ فر موی ز وت هر رم یرم 
رربایگتتا 1 سرال رسم‌صتا [) «زمرجضروا حدذا ۱ , ممت‌ولیس 


ال ده رجبان وس سای 
وج ۱ 2 در یهت بفا > 6 شل کم برد زا د ثم 


ایا و اه ضل‌علسعس 
بانط اب 


0 > ملکودررهتاف بای رثررعن 
ی تون لیدیاهاهتورسن 
متام چم رن > رتم لام ز زر شرف 


روصت رتیه را کح ۳ ار ۸7 


۷ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در اففلستان 
تحت ۱ 


تقریظ گرامی 
حضرت شاه نقشبندیه جناب خلیفه فقیرمحمّد لادیزی دامت برکاتهم 


ی ورف 0 
زر ار کر ۶ 


لیر لبهرننی وسلا ی علاساده (گرزین مخ 
مف زرم ۰ ۰ 
ماما مات راد ریز گرا ر‌ها دا را 
کر رقم مور ال رای گرد آوک 
سرت ذحت‌کتیره رن رضراونم«ین 


بص(م 
724 ل رل رت ربا 72 عبول طفب رل 
ام ی مایت بفرمایر 
لعف مر 


۰ 7 
۳ ۲ررعضات الماک م۱۳ 
مر ره 
۱۳ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان بل 


تفریظ گرامی 
حضرت شاهزاده بزر گوار جداب مولانا عبدالجلیل نقشبندی مجلاّدی 


دامت ب رکاتهم 


سم هی یآ رح ۸ 

رده وسلاملی‌عباده از سوم ۵1 بعر ۱ 

ی عضو برع سنا ان نضشمزری ری وم نذا نستارن را 
مطالع روم موسر یکناب با گتوی سیا راززنره از سمگرطت سمستوای 
معا یگرری دن حریزم شان برچ ردامیش رد حرا ست بوده 
َ هروتسین ماصنات عناق ی مت زج دما زن چا سعم اسلا هه ییات 
مد نها میمش نم: 
اگفت مان رکه دول 7و لسن حقردس مر کم زوس کیت عم سی 
میرک مات م2 بت دما هرمتا ع کی ره تلوریتشوزم افرص 
میب "قرط و ای باب حضروت مرو ول 
با میرم دا رة باتهم نیون تهمم. 

جات نجایشم ها حب ررض یان یسرم عوده رهش رو رح ر هنن خرتال 
سم تسا همم نریتمال سل امین لزید ها خی ر لت ری و فقیمت رو 
دنزی نیم 

رون 


عیرا/ ۳ فد 
م۱۳۸۹ _ست. 


۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی 


دنت 
تقربظ گرامی 
حضرت محقق علوم والعرفان جناب مولانا عبدالحق نقشبندی مجلادی 
دامت ب رکاتهم 
انز سحزاری 


4 توالت مس افعرهرلی (لوعیرد 

والصلا و ور وا 

ورگ ۲ در وعه ی آکروع وین 
جلعر: 

مس روا نتسش حصر ددم" ری 
رمطاعگروی یسم رفش عم بش ۱ 
رف مت ارت مورحم مان و 


2 
ی کر > رارف ریز 


"تسیا رون مرو 


.هلمج موم خر( 
حقرض یوت تس 


۰ رما ۳۹ 


مج 


عروج ستا ر گان نقشنندی محددی در افغانستان 1۵ 
او یوج ول دس ار منبهریت ابا اس 


مقدمه 

الحمدث الّی آظهر آثار قدرته و آنوار عزته».فی کل وقت و زسان؛ و حین 
و آوان. و عم کل عصر من العصار بنبی مبعوث پرشند الخلق الیه» الی آن 
ختم الانبیاء والرسل بالنبی الشرف والرسول الاعظم سیدنا محمّد صلی اه 
علیه و آله و سلم. و آتبع الأبیاء علیهم الصلاه والسلام بالاولیاء؛ یخلفونهم فی 
ستتهم. و یرشدون الخلق الی عظیم آخلاقیم. والعلاه والسلام الاتمان 
الکملان علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمّد وعلی آله واصحابه اجمعین. 

اما بعد: 

باید دانست حضرات اولیای بز رگوار پرچمن افغانستان رحمهم الّه علیهم 
اجمعین صاحب ولایت بوده اند و از لحاظ عرفان به درجه های بالای قطبیت 
نیز رسیده اند و از ايشان کراماتی صادر شده است که بعضی از این کرامات 
از فهم کسانی که در راه سل وک طریقت قدم برنداشته اند دور است» عطای 
خداوندی را کسی انکار نمی تواند بکند» وله ذوالفغل العظیم و خداوند 
صاحب فضل بزرگ است. یوتی من یشاء و به هر کسی که بخواهد لطف و 
۲ 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷ 

در این رساله نیز به صورت اختصار ذکر خیری از بعضی دیگر مشایخ 
بز رگوار نقشبندی مجددی افغانستان شده است» هرچند به قول حضرات برای 
شناخت آنها کافی نیست ولی خود را به اين وسیله کمی آرامش می دهیم. 
خداوند توفیق عمل به روش انبیاء و اولیاء عنایت فرمایند. 

در آخر برای تحدیث نعمت و ترغیب دیگر دوستان و بز رگواران عرضص 
می کنم از زمان شروع این تذ کره مختصر اولیای بزرگوار و مشایخ طریقت تا 
اتمام و انتشار خیلی مبشرات برای این ناکاره آمده است که قابل ذ کر نیست. 

از خداوند متعال می خواهم که این حقیر و دیگر دوستان و بزر گواران 
مخلص را از فیوضات و برکات این حضرات رحمهم الّه علیهم اجمعین 
ب تیب نگ دانده و این حقیر از خوانند گان محترم تقاضای مصرانه برای دعا 
مغفرت و توفیق عمل صالح دارم. 


ومن‌الله التوفق 


عروج ستارگان نقشیندی مجددی در اففانستان 
احوال شرت قطب زمان شاه محمد محسن 
1 ی به آقای قندهاری 2۶ 
رو معروف به آقای دی 
حضرت ایشان رحمه اه علیه فرزند ششم حضرت غوت زمان شاه ولی له 
خراسانی رحمه الّه می باشند. 
حضرت قطب الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه اه علیه در کتاب سراح 


العارفین می فره 
ولد ششم حضرت ایشان رحمه له علیه محمّد محسن جان است در سن 


هفت می باشد الحال در مکتب نشسته؛ انوار محستیه الحال در او مشهود 
می‌گردد.! 

توگد حضرت شاه قندهاری رحمه له علیه در سال ۱۳۱۲ هجری قمری در 
قریه پرچمن از توابع بلاد هرات افغانستان می باشد. ایشان دوران ابتدایی را به 
سرپرستی و تشویق پدر بزرگوار تا دوره متوسطه در زاد گاهشان در حوزة 
علمیه پدر بزرگوار حاصل نمودند و برای دوره نهایی تحصیلات به شهر 
فندهار سفر کردند و تا مت هیجده سال از محضر علمای بز رگ ۱ ۲ 
در حوزة علمیه معروف ما شراف لین رحمه ال عله نهر ۳ 
حاصل نمودنده در ضمن قرآن مجید را به روایت یمه فا ۲ ۲ 
زمان خود بودند. 


۱ 
۰سراج العارفین چاپ قدیم صفحه ۳۳: 


عروج ستار کان نقشیندی مجددی در افغانستان لط 

حضرت مولانا محی الدین قنبرزهی حفظه له می فرمایند: 

من در شهر قندهار درس می‌خواندم و در همانجا حضرت شاه قندهاری 
رحمه الّه علیه را ملاقات کردم و با ایشان بیعت کردم لطیفه قلب را از ایشان 
گرفتم و لطیفه دوم را پس از چندین سال در ایبران از حضرت استاد جناب 
مولائا عبدالعزیز رحمه اه علبه که خلیفة حضرات پرچمنی بود گرفتم. 
حضرت شاه قندهاری رحمه اه علیه عالم و قاری بزرگی بودند و صوت 
زیبایی داشتند وقتی پیش امام می‌شدند قرائت طولانی می‌خواندند و اکشر 
مردم که در تماز بودند به وجد می‌آمدند و صدای آه و فریاد و گربه بلند 
شید( 

اکثرا در حضور شاه قندهاری رحمه له علیه علمای عصر ایشان مجالست 
پوت جرومو تا جوا علیه کی کر ۱۳۳ 
فتوی موجود بود و علمای بزرگوار برای حل بعضی مسایل به ایشان بجوع 
می کردند. 

منقول است که حضرت شاه قندهاری رحمه الله علیه عالمی استوار و 
خیلی جدّی در مسایل شرعی و عاشق سنت‌های نبوی صلی ال علیه وستلم 
بودند. 
سلوک طریقت 

حضرت شاه قندهاری رحمه له علیه سل و‌کک طریقت را پیش حضرت والد 
خود. غوث زمان» شاه ولی ال خراسانی رحمه له علیه گذراندند و در چهار 


به تقل از فرموده های ایشان. 


1 عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان 
ط ریق شریفة نقشبندیه قادریه» چشتیه و سهروردیه بطور اعم و طریقا شرین 
نقشبندیه بطور احص اجازت تمم در جهت تعلیم و ارشاد مسلمین گرفند 

از حضرت سلطان متیر شاه رحمه له علیه برادر زاده ایشان نقعل است کم 
در مورد لطایف صحبت می کردند» در اين میان فرمودند عموی ما حضرت 
سم نارق رحمه الّه علیه صاحب جلبات عجیب بودند و 
این جذبات را خیلی دوست داشتند و به والد بزر گوار خود ععرض کرده 
بودند که من این جذبات را دوست دارم و نمی خواهم این جذبات از مس 
پروند ۱ 

حضرت شاه قندهاری رحمه الّه علیه پس از وفات پدر بزرگوار مراحل 
نهایی و سیر مقامات طریقت را در نزد برادر بزر گوار خود قطب الاقطاب شاه 
پرچمن حضرت شاه محمٌد معصوم رحمه ال علیه به اتمام رساندند. 

حضرت حاجی امان الّه حفظه الّه فرزند حضرت شاه قتدهاری رحمه الا 
علیه فرمودند: 

ددم اکرآطییمث جلامی داش و مالس انز ۶ ۱۳ 
هنگام توجه به مریدان با ذ کر « هو » همة مریدان را مجذوب می کردند.! 
دعوت و تبلیغ 

حضرت شاه قندهاری رجمه الم علیه زخرات سقر به ۶ ۳ 


جاهای دور برای ارشاد و للع ور. ره 
ور برای ار دو تبیغ دین می رفتند؛ چنانکه در حصذ رل این کتاب 


۳ از ملفوظات ایشان. 


۳ 
.از ملفوظات حضرت حاجی ان له حفظه ال 


0 

عروج ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان "۳ 
نیز ذکر شد که با مشورت حضرت شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه با پرادر 
خود حضرت حاجی محتدانورشاه رحمه الّه علیه به طرف بلو چستان 
اففانستان و به شهرهای مرزی ایران وخیلی از دهات و شهرهای بز رگ 
افغانستان سفر می کردند و مردمی را که در عقابد جاهلیت غرق بودند به 
طرف شریعت و سّت راهنمایی می کردند و از منجلاب خرافات به طرف 
له سبحانه و تعالی سوق می دادند. 

حضرت حاجی محمدعمر شاه صاحب حفظه الّه فرزند بز رگوار حضرت 
شاه قندهاری رحمه الّه فرمودند: پدرم از کسانی بود که ذبح کردن گاو و 
گوسفند را بر سر قبور امیران چخانسور افغانستان منع کردند.! 

از حضرت شاه قندهاری رحمه الّه علیه کرامات و واقعات زیاد صادر شده 
است که احقر مختصرا از واقعات موق نقل می کنم. 
واقحه 

حضرت حاجی محمدبشیر شاه صاحب دامت بر کاتهم فرمودند: 

پیش عموی ما حضرت قندهاری جان رحمه الّه علیه یکی از متطقه ای 
دیگر آمده بود و بیعت کردند و مدتی کوتاه ماندنده پس از سلاتی حضرت 
شاه قندماری رحمه الّه علیه با جمعی از مریدان به منطقة ایشان آمده بودند 
مریدان و مردم بیشماری به استقبال ايشان آمدنده ولی همین مرید ذ کر شده از 
بالای له خبودا خجانواجه اش اهتاه پرداو از دور نمی ود میم بو« 


کف بت مشود را نک بودند» یکی از همراهان حضرت شاه صاحب رحمه 


از ملفوظات حضرت حاچی محتدعمر شاه صاحب حفظه له 


۳ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افنانسان .. 


ان عله که او را شناخحت گفت آقا صاحب مرید شما فلانی به استقبال سرا ۲ 

نمی آید؟ حضرت چیزی نگفتند؛ مرید همراه دوباره جمله اش را تکرار کرو ۱ 

حضرت شاه صاحب چیزی نگفتند ۱ 
برای بار سوم مرید همراه جمله اش را تکرار کرد؛ همان لحظه حضرت 


شاه صاحب فرمودند: مگر کور است مرا نمی بیند. مربد از بالای خانه خرد 
فریاد زد. کور شدم به حکم خدا هر دو چشمش کور شد» خانواده و فامیل 
های مرید کور همه با هم آمدند و گفتند همه ما منکر شما بودیم الال ما توبه 


کرده ایم ما را پخش همه با شما بیعت می کنیم فقط چشم های این شخص 

را به او برگردان! حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه فرمود من که نعوذباله " 

خدا نیستم کار خداهست به من ربطی ندارد.۱ 

واقعه ۱ 
حضرت مولانا محی الدین قنبرزهی حفظه الّه فرمودند: 


در منطقه چخانسور افغانستان تعدادی دزد؛ جلوی حضرت شاه لها ۲ 
مریدانش را گرفتند تامال و اموالی را که مربندانش در این سفر دادهبود۳ه 
بگیرن*وقتی‌بدزدان حمل» وز شناند یضرت فرمود کاری ۰۱ ۲ ۱۳ 
بگذارید پرنده ود حضوت شاه صاحب وبحهه ال غلیه از اسب با/ ۱۱۶ 
در کار ها جایصافدو رکمت نماز خوانندپس از از "۳ 


و ۳ ۱ 
اد اپ یک قیدسي زد يم سول ۱۳۳ 


11 ای سعت 2 ۳ 
افوقات حفرت حاجی محتدشر شاه دمت برکانم 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان یذ 
شروع به سوختن کرد؛ هم؛ آنها اسوال را برگرداندند و معذرت خواهی 
کردند و به دست مبار کشان توبه کردند, 

بعضی مرید ایشان شدند و خدمت ايشان می کردند و یکی از همین دژدان 
تا زمانی که حضرت شاه صاحب رحمه الله علیه زنده بودند همراه و غزلخوان 
نان پودفل ۱ 

یکی از کرامات حضرت شاه صاحب رحمه اه علیه که هیچ فردی از 
علماء و صلحاء و هیچ زن و مردی در ایين مناطق آن را کار نمی کنتد 
واقعه‌ای است که در شهر قندهار رخ داد. حضرت شاه صاحب بدلیل 
مباحثاتی که با ایشان می شود با ناراحتی از شهر قندهار سوار بر دیوار بسروث 
می روند» پس از همین واقعه است که خضرت شاه محمّد محسن معروف و 
مشهور به آقای قندهاری می شوند. 
فرزندان و خلفاء و تالیفات 

حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه دارای هفت پسر برّدتد که چهار پسر 
ایشان وفات کرده اند محتدظاهر جان در سن بیست و یک سالگی و 
محتدسروو جان درسن پیست و شش سالگی و محمٌدنصیر جان و دیگر 
پرادر در کوچکی وفات کردند و سه فرزند که هم اکنون در قید حجات 
هستند به ترتیب سلی نقل می کنم! 

بزرگه ایشان حضرت شاه غلامعلی شاه صاحب دامت بر کاتهم می باشند 


که در منطقه ای به نام ایستیری پرچمن شریف در حال حاضر به تریت 


", از ملفوظات حضرت مولائا محی الدین حفظه اله. 


۲۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


مریدان مشغول می باشنده فرزند دوم حضرت حاجی محمدعمر شاه صاحب 
۳ رکاتهم می باشند هم اکنون در زاهدان ایران تشریث دارند و خلفای 
بزرگی تربیت کرده اند و خانقه یشان سالیان سال است که پر وونق است و 
به تعلیم و تربیت مشفول می باشنده فرزند سوم حضرت حاجی اسان ال چاه 
صاحب دامت برکاتهم می باشند که در ژاهدان ایران تشریف دارند و به 
تربیت مریدان مشغول می باشند. 

دز مورد خلفاء و مریدان حضریت*شاه قندهازی رحمه الله علیه بایل که 
که قابل ذکر نستند و نه در شمار می آیند و در مورد تالیفات ایشان» چون 
حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه در اقسام نقاط سفر کرده اند و بیشتر 
اوقات خود را در تعلیم و تبلیغ گذرانده اند تالیفاتی نداشته اند فقط مکتوبات 
داشته اند که جمع آوری نشده اند. 
وفات ابشان رحمه الثه علیه 

حضرت حاجی امان اللّه صاحب حفظه الّه فرمودند: 

هر وقت یکی از اولیای بزر گوار وفات می کرد ستاره ای روشن بالای 
منزل آن پیدا می شد که خیلی خیلی نورانی و روشن بودء زمانی که وفات 
در بزرگوار ما نزدیکد شد آن ستاره بالای منز مب ظاهر شد که مردم 
می‌گفتند این همان ستاره ایی است که قبلابالای منازل حضرات دیگر پیدا 
شده بود؛ پدر بزرگوار ما یک روز قبل از وفات هنگام عصر همة خانواده را 
خواست.و به هم ما سبقاتی تلقین فرمودند و لحظاتی توجه کردنند و بعد 
فرمودند: 


عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۲۵ 

ناراحت نباشيد من اینقدر پیش خدا راه دارم و چهار انگشت دست راست 
خود را دراز فرمودند و بعد در حالت سکر رفتند روز وفات ایشان حضرت 
شاه محیّد معصوم رحمه اه علیه و حضرت حاجی محتدانور شاه رحمه ال 
علیه بر بالین ایشان حضور داشتند» خود ایشان به طریق سلت دراز کشیدند و 
جان به جان آفرین تسلیم کردند و به ملاقات دوست رفتند. 

وفات ایشان روز پنچشنبه ماه ذوالقعده سال ۱۳۷۵ هجری قمری برابر با 
سال ۱۳۳۲ هجری شمسی می باشد و نزدیک نماز عصر که شب جمعه باشد 
با جماعت بز رکف در پرچمن به خاک سپرده شدند.! 

حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه در مکتوب چهل 
و هشتم می فرمایند: 

و دیگر شما را مطلع می سازم که حقایق و معارف آگاه مرجوم مغشور 
اخوی اعزی ام جناب ملا محمّد محسن جان آقا مشهور و معروف به آقای 
قتدهاری پیش از این به یک هفته به روز پنجشنبه به شب جمعه از دار فنا به 
دارالعقبی رحلت نموده. طبق آیه شریفه « قالوا انا له وانا الیه راجعون » به جوار 
حضرت حق سبحانه و تعالی پیوست از جناب شما در حقشان دعای خاتمه 


منظور است چرا که او به دعا انتظار دارد» باقی همه در باب خیریت است:۲ 


به تقل از حاجی امان الله حفظه له. 
مکتوبات حضرت شاه محتّد معصوم رحمه له علبه صفحه ۸۶ 


۶ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 
کرامات بعد از مرک 

حضرت حاجی امان اللّه حفظه الّه فرمودند؛ 

چندین نفر از مخلصین صاحب کشف گفته اند که از سر مزار ایبشان 
صدای تلاوت سوره یس شریف شنیده اند خود ایشان فرمودند: یک روزی 
خودم بر سر مزار پدر بزرگوارم رفتم؛ دیدم یک شخصی آنطرف مزار ایشان 
رو به قبله نشسته اند وقتی او را دیدم» فهمیدم پدرم است عبایی داشتند و سر 
مبارکث کلایی نبود و در آنجا به ذکر و مراقبه مشغول بودند.! 
واقحه 

صوفی نورمحمّد ریگی که از مریدان حضرت شاه تشد هماری رحمه اه 
علیه هستند فرمودند: 

من از زابل مدتی به مازندران رفته بودم و در آنجا کشاورزی می کردم 
نزدیک برداشت محصول بود که شبی خواب دیدم که جناب خلیفه لال 
محمّد رحمه ال علیه خلیفٌ حضرت علامه شاه بهاء‌الاین شهید رحمه الّه علیه 
به من پاکت نامه ای داد من گفتم این چیست: فرمود: آن شخص داده؛ از او 
پپرس و اشاره کردند به طرف دیگری وقتی من نگاه کردم دیدم حضرت شاه 
ِ قندهاری هستند دویدم و با ایشان مصافحه کردم و گفتم این نامه چیست؟ 
فرمود بخوان خودت می فهمی و رفتند من نامه را باز کردم؛ نوشته بود 
مادرت تو را خواسته سریع به زابل بیا من از خواب بیدار شدم وجد شدیدی 


مرا گرفته بود که با تمام وجود جذب شده بودم و از بالای تختی که حواب 


به ثقل از حضرت حاجی امان اثه حفظه ل. 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان ۲۲ 
رایس یل اس ایب مینست 
بردم فتده بودم و ال ال می گفتم بعند به این خواب کمی فکر کردم 
وگفتم بعد از برداشت محصول می روم دقیقاً ده روز بعد از خواب مادرم 
فوت کرده بودند و مرا خبر دادند که بیابه زابل) اگر با رسیدن نامه من رفته 


بودم مادرم را قبل از م رگ ملاقات می کردم ولی این کار را نکردم. 


۳۳۳۹۲۲۳۹ 


" 


۲۳۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال قطب سالکان حضرت شاه محمّد قیّوم پر چمنی ۶ 
جو ۰ ن‌ 
۳ ت ایشان رحمه ال علیه فرزند هفتم حضرت غوث زمان شاه ولی ال 
خراسانی می باشند. نام مبار ک ایشان از پیش حضرت قطب الاقطاب شاه 
غوث محمّد رحمه ال علیه جا مانده است و در کتابشان سراج العارفین نامی 
از ایشان نبرده است حضرت ایشان رحمه الّه علیه از حضرت شاه محمّد 
مجستی قندهاری کوچکتر ابودلداوا از عضرت حاجی دار ۱۳۲۱۰ 
بودند و تاریخ ولادت ایشان حدوداً در تاریخ ۱۳۱۴ می باشد. 
دروس ابتدایی را در مدرسة دینی حضرت غوث زمان شاه ولی الّه رحمه 
له علیه تا دوره متوسطه خواندند و از علمای بز رگ و پدر بزرگوار و برادران 
استفاده همای علمی و عملی کسب کردند و سلوک طریقت را از پدر 
1 ۳2 ۳ 
بزر گوار غوث زمان رحمه الّه علیه حاصل نمودند و تا زمان حبات پدر 
۳ ک ۰ ۶ ۳ ۳ ۳ ۳۹ ۰ 
بزر گوار کنارشان بودند و تریبت حاصلل کردند و در چهار طریقه اجازه 
گرفتد و سیر مقامات را در پیش برادر:یزر گوار حضرت قطب الاقطاب شاه 
محمّد معصوم رحمه اه علیه به اتمام رساندند. 
مرت شاه سل ۱ ۳ 
99 وم رحمه الم علیه بر حس متنوره حضرت شاه 
محمّد معصوم رحمه ال علیه را بح تاد ادا 
1 > برای دعوت و تبلیغ به مناطق دور د ست سفر 
می کردند. 
حضرت شاه محمّد معصو ار 4 
: ۳ علیه در مکتوب شصت و چهارم 
می‌فرماید: 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳ 


از جانب خود اراده دارم که اخوی اعرّی جناب ملا محمّد قرم جان آقا 
را بدین جناب جلالت مب نایب الحکومه صاحب بفرستم؛ تا به شهر زود" 

حضرت شاه محمّد یوم رحمه ال علیه با اینکه به سفرهایی به مناطق ایران 
و افغانستان می رفتند خانقاهی پر رونق در منطقه داشتند و مردم از دور و 
اطراف پیش ایشان جمع می شدند و از ایشان استفاده می کردند. 
واقعه 

حضرت حاجی محمّدبشیر شاه صاحب حفظه ال برادر زاده ایشان 
فرمودئد: 

حضرت شاه محمّد قّوم جان رحمه ال علیه خانقاهی داشتند و اوقات 
فراغت خودء زمین اطراف را صاف می کردند و با دستان خود سنگ از زمین 
جمع می کردندسیزی و غیره می کاشتند که هم خودشان و مریدان و مردم 
استفاده کنند» یک روزی عالمی بز رگ برای مرید شدن به خانقاه ایشان آمند 
وقتی از دور دید که شیخ سنگ جمع می کند در دلش گفت این شیخ 
طریقت نیست حضرت شاه محمّد یوم چون صاحب کشف بودند فهمیدند و 
شروع کردند به کار کردن و در حين کار کردن می فرمود دست به کار و دل 
به یار دست به کار و دل به یار» عالم بزرگوار پشیمان شدند و گفتند من 


آمده ام که مرید شما بشوم ایشان فرمودند من شیخ عرفان نیستم شما به آن 


". مکتویات حضرت شاه محتّد معصوم رحمه له علیه صفحه ۱۰۲: 


۳۰ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانسنان 
099099۷۷۱0 اس کف سید 


طرف بروید و ایشان را به طرف برادر خود حضرت حاجی محمدانورشاه 
رحمه ال علیه راهنمایی کردند که به خانقاه او بروند.۲ 

حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه در مکتوب هفتاد 
و ششم که برای حضرت قاضی جلال الدین فقهی سلجوقی رحمه ال علیه 
فرستاده اند می فرماید: 

و دیگر حقایق و معارف آگاه اخویم جناب ملا محّد وم جان صاحب 
مرحوم و مغفور در حالت حیات خود بسیار مقبول و منظور این فقیر بوده 
اشاعت طريقة شریفه را از حد زیاد نموده بود.۲ 

حضرت شاه محتّد قیوم رحمه اه علیه به پیر خراسانی معروف بودند 
ایشان در مناطق سرخس, باخرز» خاف و دیگر شهرها و دهات خراسان ایران 
طريقة مبار که نقشبندیه را ترویج دادند. و هم اکتون نیز مریدان بیشماری در 
این مناطق وجود دارد که به بر کت سفرهای حضرت حاجی محمدانورشاه 
رحمه ال علیه و حضرت شاه محمّد وم رحمه له علیه هستند که ادامه راه 
ایشان حضرت شاه محمّد یوسف و حضرت شیخ شمس الحق و فرزندش شاه 
عبدالّه شدند و هیچ منطقه ای از خراسان ایران نیست که بوبی از ایشان نباشد. 

حاجی سید عبداله نوه حضرت شاه محمّد یوم ولی تٍّ می‌فرماید: 

حضرت شاه محمّد قیوم رحمه الّه علیه سلطان جذبات و دریایی از عشق و 


محبّت الهی بود» چنانچه دربار؛ ایشان از زبان بزر گانی که ایشان را زیارت 


به نقل از مافوظات حشرت حاجی محیّد ,شیر شاه صاحب حففله اله, 
مکتویات حضرت شاه محمّد معصوم رحمه له صفحه .۱۱٩‏ 9 ۳ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۱ 
نموده اند نقل شده است که ایشان آفتابی بودند که هر کجا پا 
می گذاشتند گرمی می بخشیدند و بارانی بودند که با خود نسیم طراوت و 
شادایی در پیروی از شرع شریف همراه داشتند و خود به تنهایی لشکری از 
لشکرهای خداوند بود چنانچه حضور ایشان در هر مکانی انقلاب درونی 
بوجود می آورد. 

با نفس گرم خود بندگان خدا را از افسردگی و غفلت و بی پروایی و دنا 
زدگی بیرون می آورد و از آنها انسان هایی با شوق و وجد و خدا طلب 


۱ 


می‌ساخت. 
وفات ایشان رحمه اه علیه 

این عاشق حق را محبوب وی به سوی خود در هنگٌام جوانی خواند و 
دنیای فانی را وداع گفت و مزار ايشان در پرچمن شریف می باشد. 

از ایشان چهار فرزند باقی ماند به نام های حضرت شیخ شمس الحق و 
حضرت مولانا قمر الحق و حضرت مظهر الحق و حضرت ضیاء‌الحق که این 
بزرگواران را با شفقت حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم و حضرت 
حاجی محمّدانورشاه و دیگر باز ماند گان بز رگوار بز رگ کردند و تریست 
کردند. 

حضرت شیخ شمس الحق شهید شدند و حضرت مظهر الحق وفات 
کرده‌اند و حضرت مولانا قمرالحق و حضرت ضیاء‌الحق هم اکنون در مشهد 


ایران تسیل 


آداب سل وکك صفحه ۲۵ 


۳۲ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افقانستان 
سا جح 


احوال قطب دوران عنامه زمان حضرت شاه بهاءالدین شهید 3 

حضرت ایشان رحمه اه علیه فرزند ارشد و بزرگ و خلیفه و جانشین 
قطب الاقطاب غوث زمان حضرت شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه می باشند. 
حضرت شاه غوث محمّد صاحب رحمه اه علیه در کتاب خود سراج 
العارفین پس از معرفی برادران بز رگوار خود می فرمایند: 

ابن الابن حضرت ایشان بهاءالدین جان است در سن چهار می باشد انوار 
بهائیه از ناصیه آن ساطع ولائح است.! 

تولد حضرت شاه بهاءالدین رحمه ال علیه در تاریخ ۵ هجری در 
پرچمن شریف از توابع بلاد هرات افغانستان می باشد. دوران ابتدایی را در 
حوزة علمیه جذ بزرگوار خود حضرت غوث زمان شاه ولی اله رحمه الّه علیه 
گذراندند و در ضمن آن از استادی پدر بزر گوار خود استفاده مبی کردند: 
دوره نهایی را در شهر قندهار به حوزة بزرگ دینی افغانستان, مدرسة دینی ما 
شراف الاین رحمه له علیه رفتند و در آنجا حدیث و تفسیر و تخصص و 
فتوی حاصل کردند. استادی پدر بز رگوار و مطالعات زیاد باعث شد که 
ایشان علامه زمان خود باشند و چشم و چراغ علمای بزرگ افغانستان در باب 
مسایل شدند. 

حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه اه علیه مانشد دیگر مایخ بزر گوار 
عاشق سنّت های نبوی صلی اه علیه و آله وسلم بودند. از سنت های عبادتی 
گرفته تا سنت های عادی همه را و به مو انجام می دادند حتی که کسی او را 


سراج العارفین چاپ قدیم صفحه ۳۴: 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان ۳۳ 
بدون عمامه نمی دید و شمله عمامه را میان دو کتف آویزان می کردند که از 
سنّت ثابت است و هم چنین از بدعت حسنه نیز دوری می کردند و هر چیزی 
که رسول ال صلی الّه علیه و سلم را پسند بوده او را نیز پسند بوده بهتر 
بگوییم فنا فی رسول ال صلی ال علیه و سلم بودند. 
مراحل سل وک طریقت 
حضرت علامه رحمه الّه علیه در اوّل سل وک طریقت از فوضات و 
توجهات جد بز رگوار حضرت غوث زمان شاه ولی الله رحمه الّه علیه بهره 
بردند و از ترییت و توجهات پدر بزرگوار قطب الاقطاب حضرت شاه خوث 
محمّد رحمه ال علیه به کمال رسیدند و آنچه از فیوضات و برکات که دز 
سین مبار ک پدر بود فرزند را حاصل شد و از علم شریعت و طریقت سرشار 
شدند» و اخذ اجازه در چهار طریقت را حاصل نمودند و به جای پدر 
بز رگوار بر مسند ارشاد نشست. علمای بزرگ و تشنگان عرفان بعد از پدر به 
ایشان رجوع می کردند و مقصد خود را حاصل می نمودند. 
جانشینی بر حق 
حضرت خلیفه ما محتّد حلیم نوتی زهی خلیفه حضرت علامه شاه 
بهاءالدین رحمه الّه علیه فرمودند: 
استادم حضرت علامه مولانا دین محمّد صاحب رحمه له علیه خلیفه 


حضرت عامه شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه بودند ايشان فرمودتد: 


۲ حضرت مولانا دین محمّد رحمه اه علبه از علسای بز رگ و سرشناس در اففانستان و ایران و پاکستات 
هحد. ايشان پس از اتعام درس مدتهای طولائی در حوزه ای که درس می خواند به کتابخانه بزر گ حنوزه 
می روند و شروع به مطالعه تمام کتب می کنند و علم و معارفی بی کران بدست می آ۱ 


"555555557 5777 


۴ .._____ هروج ستارکان اقشبندی مجددی در اننانسو عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ما بعد از وفات حضرت عَامه شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه به خانقاه مهافت سضرت هه شا و مت یه هب و 
ایشان رفتیم؛ اکثر مردم می گفتند فرزند جای پدر را نمی گیرد و ایین جمله ِ 
سر زبانهای مردم بود وقتی به آنجا رسیدیم و حضرت شاه بهاءالدین چان را 
ملاقات کردیم از خادمین خانقاه فقط یک نفر را دیدیم که به نام ملا 
عبدالرحمن رحمه الّه علیه بوده در خانقاه مانده است و بقیه رفته بودند؛ ولی 
حدود صدها نفر مرید و مردم در خانقاه حضور داشتند که مسافر بودند» که 
برای دم و دعاء و با مرید شدن و غیره... آمده بودند. 

ما با چشمان خود دیدیم که فقط ما عبدالرحمن آنها را خدمت می کرد 
و مرتب غذا می داد ما تعجب کردیم که تنهایی چطور این همه کار را انجام 
می دهد. به خاطر کتجکاوی به طرف آشپزخانه رفتیم» آنجا دیدم ظروف 
آشپزخانه همه ذکر « + می گفتند و خودشان حرکت می کردند» و نیازی 
نبود که دیگری آنها راحرکت بدهد آنجا فهمیدیم که حضرت شاه 
بهاءالاین جان رحمه اه علیه جانشین برحق حضرت شاه صاحب رحمه ال 
علیه است و واقعاًتوانایی اداره کردن خانقاه را دارد:۱ 


حضرت حاجی امان اه صاحب حفظه الّه فرزند حضرت شاه قدد‌هاری 
رحمه الّه علیه فر مودند: 


تست مرس کرد دنخبل تفای حق و6 مس وت 2 پس 
5 ِ ۰ 
مدز یشان امد خلات مه ی یلها فآ اف مه موز هت 
رجوع کرده اند. ۰ 
نقل از جناپ خلیفه ملا محتدحلیم نرتی زهی حفظه ال 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اثغانستان ۳۵ 


من با بزرگان طایفه گ رگیج حاجی و کیل دوست محتّد خان و حاجی 
حلیم خان و غیره... به خانقاه حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه الّه علیه 
رفتیم وقتی به آنجا رسیدیم حدود دو هزار نفر در مجلس ایشان حضور 
داشتنده ما با تکلف خود را به حضرت رساندیم و توانستیم با ایشان جلسه ای 
بگیریم. 
تنفر از غلو کردن مرید ۱ 

حضرت حاجی محمّدیشیر شاه صاحب حفظه الّه» فرزند حضرت حاجی 
محمّدانورشاه رحمه الّه علیه فرمودند: 

حضرت حاجی بهاء‌الدین رحمه ال علیه عالمی بزرگ و علامه زمان خود 
بودند و برای مسایل ریز شرعی با جدیّت برخورد می کردند. روزی مریدی 
برای مصافحه به حضرت حاجی بهاءالدین رحمه اه علیه نزدیک شدند که با 
ایشان مصافحه کنند. در ضمن مصافحه دستشان را بوسیدند و پسشانی خود را 
روی دست مبارک گذاشتنده حضرت نحاجی صاحب دست خود را کشیدند 
و مرید را با عصبانیت کنار زدند و فرمودند دیگر نبینم از این کارها انجام 
بدهی.! 
علم من قطره ای در برابر دریا است 

خانقاه های حضرات پرچمنی در مناطق کوهستانی بود و از شهرها و 
دهات اطراف خیلی فاصله داشت هر کس به آنجا می رفت با خود غذا همراه 
می برد و هنگام بر گشتن مشایخ بز رگوار غذا برای میان راهشان می دادند. 


به تقل از حاجی محتّدبشیرشاه صاحب دامت ب رکاتهم, 


۳۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان 


روزی حضرت مولائا دین محمّد صاحب رحمه الّه علیه و فرزندش برای 
دیدن حضرت علامه شاه بهاء‌الاین رحمه الّه علیه می روند» پس از ملاقات 
حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه در همانجا مسئله ای در مورد طلاق مطرح 
می شود و علما بین خودشان اختلاف می کنند. 

این مباحثه خیلی طولالی می شود در این مباحشه حضرت علامه شاه 
بهاءالاین رحمه ال به جواب دیگر علمای بزر گوار قناعت نمی کند و این 
جلسه و مباحثه تمام می شود فرزند حضرت مولانا دین محمّد رحمه ال 
فرمود روزی که ما برای اجازة رفتن پیش حضرت شاه صاحب رفتیم ايشان ما 
را رخصت کردند ولی غذایی برای راه سفر تارف تفرسود؛ به پدرم اشاره 
کردم ایشان فرمود چیزی نگوا برویم» سیر طولانی بود و ما حر کت کردیم 
فاصله زیادی از منطقه دور شدیم ناگهان دیدیم بسته ایی از غذا جلوی راه ما 
گذاشته است» آنها را برداشتیم و حرکت کردیم پدرم فرمود پسر جان بعد از 
مباحثه علمی من در دلم گفتم مگر سطح علمی حضرت شاه بهاءالدین چقدر 
مت کهابتگونه مباشتهمی کندا لین بواب من است اعتراف نی کت که 
علم حضرت شاه بهاءاللدین مانند دریا ااست و علم من در برابرش ماتثل 
قطره‌ای است؛۱ 
دوری از ریاست و مقام 

پادشاه افغانستان ظاهرشاه ارادت خاصی به تسام خاندان پرچمتی داشتند 


وقتی یکی از این حضرات پیش او می رفت خیلی خوشحال می شدند و او وا 


به نقل از فرزند مولائا جناب آخوندزاده حفظه ال 


عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۷ 
تس ونر خی پات مج دا باس و ۱۱ 


بر تخت می نشاندند و خودشان پایین می نشستند» و ارادت خاص به خاندان 
حضرت قتلب الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه الله علیه داشتند. 

روزی پادشاه افغانستان ظاهرشاه از حضرت عامه شاه بهاءالاین رحمه له 
علیه تقاضا کرده بودند که وزارتی را تحویل بگیریدا ایشان در جواب 
می‌فرمایند. حالا از شما بالاتر می نشینیم اگر وزارتی را تحویل بگیریم زیبر 
دست شما می شویم و از شما باید پایین تر بنشینیم.! 
درویش صفتی 

حضرت علامه رحمه اه علیه خیلی درویش صفت بودند و توجه ای به 
مقامات عالیه که به ایشان خداوند متعال عنایت فرموده بود نداشتند که باعث 
شوند ذَرّه ای غرور در وجود مبار ک بياید. 

حضرت حاجی امان الّه حفظه الّه فرمودند: 

یک روزی برای دیدن حضرت شاه بهاء‌الاین رحمه الّه عله رفته بودم آ 
روز خیلی طوفانی و گردوخاکی بود وقتی هم؛ اطراف را گشتم حضرت 
حاجی صاحب را پیدا نکردم صدا را بلند کردم دیدم» سبحان الّه از زیر 
تپه‌ای خاک صدای مبارک بلند شد که به این طرف بیا! حضرت شاه صاحب 
پتویی روی خود انداخته بودند و استراحت.می کردند در حالی که کاملابا 
خاک پوشیده شده بودند اگر صدای حضرت را نمی شنیدم متوجه 


نمی‌شدم. 


۲ به نقل از مولوی عبدالناصر حفئله الّه, 
". به نقل از حاجی امان الله صاحب حفطه الله, 


۳ چم ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ارتباط با جن ها 

اکثر حضرات مشایخ پرچمن شریف جن ها را نیز تعلیم می دادند و با آنها 
ارتباط داشتند چنانچه منقول است حضرت شاه غوث محتّد رحمه ال عله 
مرید بیشماری از جنیات داشتند و حضرت حاجی محمّدانورشاه خلیفه خاصی 
برای آنها گذاشته بودند که برای آنها خصوصی جلسه حلقه ذکر بگیرد و 
حضرت علامه شاه بهاءالدین با جنیات احساس همدردی می کردند و اگر 
مشکلی برای آنها پیش می آعد پیش آنهامی رفت و با آنها در حد توان 
کمک می کردند چچنانکه در واقعه ذیل ذ کر شده است. 
قناعت وخدمت خلق 

حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه له علیه محتّدی مشرب بودند و 
رحمتی برای تمام موجودات و از ثروت و دارایی دوری می کردند. حضرت 
حاجی محمّدبشیر شاه صاحب دامت بر کاتهم فرمودند: 

حضرت حاجی بهاءالدین جان رحمه اه علیه ببا تعدای از مربدان به 
اطراف منطقة خود برای تبلیغ رته بودند. شب هنگام ببرای استراحت جایی) 
پیدا کردند وقتی همة مریدان خواب بودند حضرت حاجی صاحب موجه 
شود که اسب مزاع اب طرف نزدیکك می شوند» حضرت بیرون رفتنده 
متوجه شدند: که ان ها جن هستنه ین آتها ند از آنه پرسیدند برع 2۲ 
آمنید رفن کرونه جضرحسا,پری دازیم نیو ۱۳۳ 
کید حضرت فرمود مریضی شما کجاعت جنیات گفسد مبریض ما درم 


است و خیلی حالش خراب است نتوانستیم اه را باوریم برای شما اسب خالی . 


عروج ستار ان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳ 
آورده ایم. حضرت با آنها رفتند؛ به فرموده ود ایشان از تپه ای رد شدیم 
دیدم شه رکی نمایان شد که دروازه ای داشت وقتی وارد شدیم مرا به دربار 
پادشاه خود بردند» مریض آنها پادشاه جنیات بود که سردرد شدیدی گرفته 
ود 

او را دم می کنند همان لحظه حالش خوب می شود پادشاه به حضرت 
عرض می کند ما خیلی از گنج های پنهان را داریم هر چقدر طلا و جواهرات 
می خواهید به شما هدیه می کنیم ولی حضرت قبول نمی کنند و باز ايشان را 
با اسب به در اتاق استراحتشان بر می گردانند وقتی حضرت حاجی صاحت زا 
به متزل می رسانند اسب ها و سوار کاران همه با هم تاپدید شدند.! 
واقعه 

حضرت حاجی امان الّه صاحب حفظه الّه فرمودند: 

بو رگ ضرف یی تمرم تیه یله الیو رهب 
به ایران آمده بودنده ایشان را دولت ایران به جرم سیاسی گرفته و چندین ماه 
در زندان کرمان اسیر کردند» تقدیر بر این رفته بود که حضرت حاجی 
صاحب با خدای خود ملّتی در خلوت بگذرانند» حضرت حاجی امان ال 
صاحب می فرماید من کوچکث بودم و خیلی دلم برای برادرم تنگ شده بود 
با ناراحتی تمام پیش حضرت شاه بهاء‌الاین رحمه اه علیه رفتم» ابشان زیر 
سایه بانی که از چوب درست شده بود استراحت می کردند من گفتم 


حضرت صاحب برادرم چند ماه است که در ایران زندانی است و شما هیچ 


به تقل ازحضرت حاجی محّدبشیرشاه صااحب حفظظه له. 1 


۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ‏ . ."یا 
کاری نمی کنیداگر برادرم تا فردنایدبه خدا قسم می خورم این سای با #6 


شا تشم زنم حضرت شاه بهاهالدین تبسم کردند و فرمودنا: برو بچه 
جا» برو ناراحت نباش» برادرت می آیده من با ناراحتی پرای استراحت رفتم 
روز بعد پیش حضربت قاه صاحب رفتم حضرت فرمود برو کی ۲۷ ۲۳ 
که از برادرت باخبر شوی و مطمئن باشی آزاد شده و می آید من که برای 
قسمی که خورده بودم پیش حضرت صاحب آمده بودم از همانجا ب رگشتم» 
وقتی خبر گرفتم برادرم آزاد شده بود.! 
واقعه ح 
جناب خلیفه صاحب ما محمّد حلیم نوتی زهی حفظه الّه فرمودند: با 


1 


من با استادم حضرت علامه مولانا دین محمّد صاحب رحمه الّه علیه به 
ملاقات حضرت علامه شاه بهاء‌الدین رحمه اه علیه رفتیم» خانقاه بزرگی 
داشتند و در حیاطشان درختان بزرگی بود که حضرت شاه صاحب لحظاتی 
در آنجا بعضی اوقات قدم می زدند؛ وقتی به ما اجازة رخصت دادند؛ فرمود 
بروید برای شما ماشین است و تکلیف نمی شوید. در آن زمان ماشین در نب 
شهرها کمیاب بود؛ ولی وقتی ما به جاده رسیدیم ماشینی ایستاده بود انگاز که 
متا بوده با آن ماشین به مقصدي که مبی خواستیم وسيديم وی اون 
ماشین پیاده شدیم آنجا دیدیم ماشین دیگری آماده ابستاده است سا از آذ 


ماش ۳ و 
شین بنده شلتیم و ماشین دیگن را سوارشني روپ شور موجه زاد کشنیم 


> 


به نقل از حضرت حاجی امان لد صاحب حفظه از ۱ 


نقل از جناب خطلیقه صاحپ حفظه اند 
از 


3732۲۳۳۲ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۱ 
ووو تست 
جهاد بر علیه کفر 


در زمن یشان رحمه اه علیهروسیه هفنانستان حمله کرده ده ظاهر 
شاه به انگلستان رفته بود که کموئیست ها کودتا کردند» داوود پسر عموی 
ظاهر شاه سریعً جای ظاهر شاه نشست و تا آخرین توان خواست جلوی ایین 
کودتای ننگین پانزده ور هزار و سیصد و پنجاه هفت را بگیرد ولی توان 
استقامت نداشت تا آخرین لحظات خودش نیز مبارزه کرد و داوود شاه و 
خانواده اش همه شهید شدند دیگر رهبران سیاسی یا فرار کردند و با تسلیم 
حکوت زوسیه شدند و با آنها همکاری می کردنده حضرت علامه شاه 
بهاءالدین رحمه الّه علیه با اینکه کهولت سّی داشتند و هر دو پای ایشان فلج 
شده بودند مردم را بر علیه حکومت کمونیستی تحریکک محی کردند و قتواک 
جهاد می دادند ایشان اکثر علمای ربّانی و بزرگان طایفه ها را به حنضور 
می‌خواستند و آنها را تشویق به جهاد می کردند که توانستند گروههای 
ارت راو یکرت رسیم کل 
اسارت و رفتن به زندان 

حضرت حاجی امان الّه حفظه ال فرمودند: 

که ی ۱ 
بهاء‌الدین رحمه ال علیه است به منطقه ایشان حمله کردند. در این زمان 
حضرت شاه صاحب حددود هشتاد و پنج ساله سن داشتند و هر دو پای مبار کک 
فلج بودند ولی چون ایشان را رهبر مجاهدان شناخته بودند او را و دو فرزند 


ایشان خضرت شاه عبدالقادر و حضرت شاه عبدالباقی را گرفتند. 


" عروج ستارگان نفشبندی مجددی در اففانستان 


۷/31 راد انس چون توان راه رفتن نداشت تختی آوردئد 


در کسه کاه بستند و تخنی 
رون وبا خود پدند» حضرت شاه صااحب می فرمود مرا بردند وی ظاهر 
حالی که در آن زمان ظاهر شاه به انگلستان 


کردند و ایشان را سوار | 
درست اب را سوار اسب 
وروی اسبی 7 


شاه به افغانستان برمی گردده در 
تفه اشده بودو داوود شاه رئیس جوز ود کی 
ت رکی رئیس جمهور وقت افغانستان بود. همچنین در زندان نیز سوال 
می کردند ظاهر شاه نيامده و می فرمودند می آید. 

این فرمودٌ حضرت شاه بهاءالدین بعد از حدود بیست و پنج سال صحت 
ی که بدا مان بان ظهر شاه ه اسان بر گت ولی توا کوه۳؟ 
نداشت و ی پن از مدتی قوت کرد و در کنار پدازش به تحاکث رده 
واقعاتی از زندان و شهادت 

جناب خلیفه صاحب ملا محمّد حلیم نوتی زهی حفظه ال فرمودند: 

در زندان هر کس رانگاهی می کردند و چیزی می فرمودننده یکی را 
می‌فرمودند تو چوب می خوری و آزاد می شوی روز بعد همان واقعات برای 
او پیش میآمد؛ دیگری را می‌فرمود تو اعدام می‌شوی» دیگری را می‌فرسود 
تو فردا آزاد می شوی و غیره... تمام کشفیات ایشان صحیح بوقوع می آمد 
از خود ايشان رحمه اه یکی پرسید خود شما چطور می شوید؟ فرمود قضای 
خدا چنین رفته که ما را در آخر عمر شهادت نصیب شود انشا ءال ۲ 


بقل از فرمده هی حضرت حاجی ان و حضرت مولی عبا 
به تقل از چناب خلیفه صاحب. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 4 

جناب خلیفه محمّد زمان ایرند گانی دامت بر کاتهم فرمودند: 

مولانا عبدالّه نامی با حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه الله علیه در زندان 
بودند. مولانا عبدله پیش حضرت علامه رحمه له علیه می روند و می گویده 
حضرت صاحب من دلم خیلی چای می خواهد حضرت علامه رحمه الّه علیه 
می فرماید: اینجا جایی است که شما دلتان چای بخواهد! مولانا می گوید من 
اصرار کردم. حضرت علامه رحمه له علیه فرسود: آن قوری را بردار و آب 
کن و گوشه ای بگذان من اینکار را کردم حضرت علامه رحمه اه علیه 
لحظاتی کم مراقبه کردند و فرمودند برو بیین جوش آمده است. من وقتی 
نگاه کردم آبها جوش آمده بود. بعد دیدم چای خشک نداریم عرض کردم 
حضرت چایی خشکک نیست فرمود 

اطراف را بگرد پیدا میکنی» وقتی اطراف را گشتم چایی دیدم باز عرض 
کردم حضرت قند نداریم فرمود بگرد پیدا می کنی کمی گشتم قند پینا 
کردم؛ دوباره عرض کردم حضرت استکان ندارم؛ فرمود: بگرد آن را هم پیدا 
می کنی؛ کمی گشتم استکان هم پیدا کردم و چای خوردم بعد به حخضرت 
عرض کردم حضرت صاحب. شما که اینقدر کرامات دارید چرا کاری 
نمی کنید که با فرزندان از اینجا آزاد شوید حضرت علامه رخمه ال علبه 
فرمود: قضای خداء رضای خداست. 

کسانی که با حضرت شاه صاحب رحمه له علیه بودند؛ دو فرزندش بودند 
که قبلا ذکر شد با ایشان شهید شدند و دو پسر عسوی ایشان یکی حضرت 
شیخ شمس الحق رحمه له علیهبود؛ایشان نیز شهید شدند و یکی حضرنت 


عر وج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


۴۳۴ ِ 
سلطا شا حیه اه علبه که ایشان په واسطه آزاد شدند که ذک آن در 
ن مثیر شاه زر 8 1 


۳ ۰ هش رت,موالانا مد عندالله وحفته اه علبه 
ورنک عالم زقانی مجاهد. با نام سضی و ۳۳5 1 
که با ایشان نسبت خویشاوندی دا 
کمونیست ها فتوای کنرشان را اعلام می فرمود و 
می‌کردند او را در همان لحظات دستگیری؛ دست و پايش را بریدند و او فقط 


شحد. چون ایشان رو در روی متافقین و 
آنها رااسگ خطاب 


فریاد می زد شما سگ هستید این کار خدای من است و ایشان را تکه تکه 
کردند» جای دفن این حضرات هنوز نامعلوم است. 
فرزندان» خلفاء و تألیفات 

فرزند بزرگ و ارشد ایشان حضرت شاه نظام الدین جان است ایشان در 
جوانی وفات کردند دو فرزند دیگر ايشان شاه عبدالباقی جان و شاه عبدالقادر 
جان با خود حضرت شاه صاحب شهید شدندیک فرزند حضرت که زمان 
شهادت ایشان خردسال بودند هنوز در خانقاه ایشان به تربیت سالکان مشفول 
می باشد. نام مبارک ایشان حضرت حاجی عبدالقدیر جان حفظه ال است و 
چشم و چراغ سالکین عصر می باشند. 

خلفای حضرت شاه بهاءالدین, رحمه الة علیه بیشماز پیوده اند و خی از 
مریدان پدر بز رگوار ایشان خلافت مطلقه از ایشان گرفته اناد خلفای بزرگی 
ین اکن در افغانستان؛ ایران و پا کستان وجود دارند. حضرت شاه بهاءالدین 
رحمه الّه علیه تألیفات نداشته اند فقط مکاتیب هن فد کچ نوف 


نشده‌اند, 


با ۱ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵ 


حضرت امام ریّانی قطب الارشاد محمدعمر سربازی رحمه الّه علیه در 
سلسله طریقت خود در مورد ايشان رحمه الّه علیه چنین می فرماید: 
به خواجه حاجی حرمین کامل . بهاءالدین بسود پیر مکمسل 
که هست او جانشین غوث محمّد خدابرما رسان فیبضش تو سرمد 


بود فیاض وقت آن حاجی ضاحب خداون دا رسان فضش بغالب 


۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال شاه جذبات حضرت شاه نظام الدین 3۶ 

حضرت ایشان رحمه له علیه فرزند بزرگک و ارشد حضرت قطب دوران 
علامه شاه بهاءالدین رحمه ال علیه هستند؛ تولد ایشان در تاریخ ۱۳۰۲ هجری 
می باشد. حضرت شاه نظام الدین دروس شرعی را در زمان طفولیت پیش جد 
شود حضرت فطب الاقطاب شاه غوث محتّد رحمه الّه علیه و پدر بزر گوار 
رحمه ال علیه و خلفای ایشان فرا می گرفتند و در زمان طفولیت از جد پدر 
بزرگوار کسب فیض علمی و عرفانی می کردند و مدّتی در شهر قندهار رفتند 
و در زمان حیات پدر بزرگوار خود به درجه بالایی رسیدند و در هرات و 
قتدهار معروف بودند. 
سلو ک طریقت و آداب شیخ 

حضرت شاه نظام الاین رحمه اه علیه به بر کت توجهات حضرت قطب 
الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه اه علیه و پدر بزرگوارشان به در بالای 
عرفان رسیدند و در کوچکی از جذ بزرگوارش خلافت گرفته بودند. 

جناب خلیفه ملا محمّد حلیم نوتی زهی فرمودند: 

حضرت شاه تظام اللاین جان در زمان طفولیت هميشه پشت سر حضرت 
شاه حوت ترجه علبهنح کت نی کزدند اوه رجا که ارام فضی نی 
امین دسا وهی وتا زاو نمی عتسست رد مر خن 
چشمان جذ بزرگوارنگاه نمی کردند و به صورت خادم خصوصی حفبرت 
شاه صاحب بودند و آب وضو آماده می کردند. 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۷ 
نت شاه خوت مجعید ریعسته لك علییه ال ,که کدی داش رکه ال 
شال را به کمر مبار ک حضرت شاه نظام الدین جان بستند و برایشان توجه 
کردند و اجازه ارشاد طریقت را به ایشان عطا فرمودند. 
حضرت شاه نظام الدین رحمه له علیه را ندیدم که روزی جلوی حضرت 
شاه بهاء‌الاین رحمه ال علیه بنشیند و در صورت مبار ک نگاه کند.حتی در 
صفی که شاه بهاءالدین نماز می خواندند ایشان در آن صف نمی ایستاد و 
۷ رورت لین واقعه بیش من :آمدهکه صف جلوی, اننشان تالغ ای اند و 
مجبور می شدند که در صف جلو بروند. کناره های صف می ایستاد و بعد از 
سلام امام سریعاًبه عقب می رفتند» به برکت توجهات این استادان بزر گواز 
ایشان از طرف پدر بزرگوار اجازه مطلقه در چهار طريقة شریفه را اخذ 
نمودند و شروع به ارشاد خلق کردند.جناب مولانا عبدالجلیل حفظه الّه نوه 
حضرت حاجی محمّدانورشاه رحمه الّه علیه فرمودند: 
حضرت شاه نظام الدین رحمه الّه علیه صاحب جذبات بودند ودر هر 
منطقه ای که می رفتند حدود پانصد نفر از دور و اطراف جمع می شدنده 
لحظاتی نگاهی به مردم می کردند وچند ضربه به کف پای خود مي زدند 
مرید وغیر مرید؛ همه مردم مجذوب می شدند و به وجد می آمدند.۱ 
حضرت شاه نظام الدین ررحمه له علیه با اينکه پر جذبه وبا هیبت بوده در 
وجود خیلی با ملایست وبا شفقت بودند. در هم احوال مهربانی خود را 
داشتند واکتر با تیم برخورد می کردنده وحم و دلسوزی ایشان چنان بود که 


به نقل از چناب مولانا عیدالجلیل حفظه ال 


"۳ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


وقتی با اسب به جایی سفر می کردند یک اسب خالی که زین کرده بود 
همراه خود می بردند که اسب اذیت نشود. 

از حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه کرامات زیاد صادر می شده 
حضرت علامه شاه بهاءالاین رحمه له علیه ایشان را منع می فرمودند» ولی 
حضرت شاه نظام الدین جواب می داد نمی توانم طاقت ندارم.! 
واقعه 

جناب خلیفه ما محمّد حلیم نوتی زهی فرمودند: 

پس از چند سال که از وفات حضرت شاه غوث محّد رحمه اه علیه 
گذشته بود» خراجی که برای خانقاه ایشان از طرف ظاهر شاه پادشاه افغانستان 
می رسید قطع شده بود. حضرت شاه نظام الدین پس از چند ماه متوجته شددند 
که خراج خانقاء که از قبل تین شده بود قطع شده و پدر بز رگوار حضرت 
علمه رحمه ال له بدلیل اس عن: نواعت که اه تیه ی هی 
گونه مسانل نمی کنند. لذا حضرت تاه نظماندین رسمه ال علید میتی را 
از طرف ود به پایشخت فرستادند که بهپادشاه بگویند خراج خاناه ما میتی 
است فطع شده است. مریدان پیش پادشاه رفتتد و سلام حضرت شاه نظام 
الدین را به ایشان رساندند و فرموده های یشان زا به شاه گفتند پادشاه ببه آن 
1 
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برگرفه از خلقای حضرت علامه شاه بهاءلدین رحمه ال 
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در آنجا کراماتی از ایشان صادر شده بود که پادشاه با اينکه ماهیائه ماهای قیل 
خانقاه را پرداعت کردئد چتدین بار شتر و هدیه های فراوان ذیگری به خانقاه 
فرستادند. وقتی حضرت شاه بهاءالدین خبر شدند تاراحت شدند و فرمودت: 
دیگر از این کارها انجام ندمی.۱ 
واقعه 

این واقعه نزد بزرگان مشهور است. روزی سفید ریشان و بزرگان طائفه 
منطقه خوابگاه اقغانستان حضرت شاه صاحب را برای جلسه ایی دعوت کرده 
بودندء ایشان با ماشین جیپ که داشتند دو نفر خلیفه را برداشته و حرکت 
گردند در راء وقتی از منطقه ای می گذشتندمردم اور شناشتند و جلوی او 
را گرفد و تقاضای مصرانه کردند که مدتی ابنجا بمانید هر چه حشرت 
اصراز کردند فایده ای نداشت مردم گفتند باید از روی جنازة ما رد شلوی وا 
جلوی ایشان را سد کردند؛ حضرت شاه نظام الدین رحمه ال علیه دیدند 
زاهی زدارند از طرف دیگری حر کت کردند که در را بجوی آب یوژ وم 
طرف و آن طرف آن خاکریزهایبز گی داشت و ماند رنه ی تن 
پر آب بو حضرت یکی از مریدان را فرستاد تا ببیند چقدر آب دارد» مرید 
۳ آبتی نوانست از آپ رد شود وگفت به اندزهقله یک انسان آي دارن: 
تاه عیاخب سود خی است هویج ون کی شیر ی ۱3 
خیلی از مردم مشاهده می کردند که از روی آب رد شدند ۱ 


۳9 


هل از چاب خله ما محشدحلم سفظه ‏ مت تام ۲ 
نقل از خیلی حضرات و خلفایبزرگوار مج شنهه ره سح بدا 
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۵۰ 

واقعه ۷ ور 
که عر ت علامه شاه بهاعالدنن رحمه الّه علیه با فرزند خود 
ِ رور 9 ۰ 

حضرت شاه نظام الدین رحمه اه علیه با ماشین جیپ برای کاری به منطقه ای 


می‌رفتنده وسط راه ماشین ایستاد. حضرت شاه نظام الاین به راننده گفت چرا 
ایستادی حضرت عامه شاه بهاءالدین فرمودند مگر متوجه نشدی لاستیکک 
ماشین پنچر شده حضرت شاه نظام الدین سریع پیاده شدند و به لاستیک امر 
کردند باد شو به اذن له لاستیک باد شد و حر کت کردند» می گویند همان 
لاستیکک تا چندین سال روی ماشین تکه تکه و پوسیده شده بود ولی احتیاجی 
به تعمیر و تعویض پیدا نکر پس از مدتها آن را تعویض کردند.۱ 

همچنین نقل است که حضرت شاه نظام الدین رحمه اه علیه در محله ها 
نقاب می زدند چون يا دیدن ايشان مردم مجذوب می شدند.۲ 
وفات ایشان 

حضرت 4۵ نظام الدین رحمه له علیه در سب جوا بودقد کل 1 
دردی در پاهای اپشان شروع شد و روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کردند 
هروه حضرت شاه امن افو حضرت تا سر ۱ 
خاک سپرده شدند. تاریخ وفات ایشان مووخه ۱۳۴۶ هچری می باشدد از 
نب تام حضربت شهار ۳ 
برکاتهم ی کر ار 
مه له به ترییب عریدان مشفول هدرز 


بقل از مولانا دین محتد رحمه اه عله. 


تسج مد مس سزتار ی 


احوال شاه جوان حضرت محمّد یوسف شاه 

حضرت محمّد یوسف شاه رحمه ال علیه فرزند دوم حضرت قطب 
الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه ال علیه می باشند. توگد ایشان رخمه اه 
عله در تاریخ ۱۳۳۹ هجری قمری می باشد. در هنگام طفولیت با بهرمندی از 
فیوضات و بر کات پدر بزر گوار رو به رشد نمود. دوران ابتدایی را در پرچمن 
شریف گذرانید و از مجالست ها و معارف پدر بزرگوار و عموها و دیگر 
خلفای بزر گوار استفاده می کردند و دوران نهایی علم شریعت رابه شهر 
قندهار سفر کردند و در حوز؛ علمیه حضرت مولانا شراف الدین رحمه ال 
علیه به اتمام رساندند و عالمی سرشار از علوم و معارف قرآن و حدیث و فقه 
به پرچمن شریف بر گشتند. 

سل وک طریقت را پیش پدر بز رگوار گذراندند و با ادب و اخلاص و 
استعدادی که داشتند به کمال رسیدند و اجازة ارشاد گرفتند و به دستور 
حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه به سفرهای تبلیغی به 
شهرهای مختلف می رفتند و به عنوان نمايند؛ پدر بز رگوار ایفای شغل 
می کردند. چنانکه در مکاتیب حضرت شاه پرچمن رحمه له علیه آمده است: 
توجه ی زیاد به تربیت مریدان 

حضرت محمّد یوسف شاه رخمه اه علیه در مدات عمر با بر کت خود که 
ظاهراً خیلی کوتاه هم بود. توجه ی زیادی به تربیت مریدان داشتند. و تا حلٌ 
توان خود از مشوش شدن مریدان جل وگیری می کردند و به آنها سر می زدند 
تا انندازه ای که سفرهایی به خراسان ایبران و شهرها و دهسات افغانستان 
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می‌رفند. و در مکاتیب شریف ایشان نیزچنین معلبوج ميْ شود. در بکک 
مکتوبی می فرماید: فقط مکرّر مهربانا میرزا لعل محشّد را از بین مریدهای 
فاسکک (نام منطقه ای) منع سازید و زبانی هم. و در مکتوبی دیگر می فرمای: 
همیشه احوالات خود را به دعا گوی جانی خود نویسان باشید تا مطمئ 
گردم. 
آداب مرشد 

حضرت محمّد یوسف شاه رحمه له علیه در مورد آداب مرشد بزر گوار 
خود حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه خیلی دقت 
می کردند و حتی جای نشستن ایشان درب خانقاه بود و رو در رو با مرشد 
بزرگوار نمی نشست و این آداب اخلاص باعث شده بود که تمام اخلاق پدر 
بزرگوار در وجود مبارک ایشان شکوفا شود حتی تبسّم و ملایمت پدر در 
ایشان بود و فنا فی شیخ بودند. 

انم حضریت محند ,بوسفت مرحم اه علیه واقعات و زیراتات ۱ ۳۰ 
زبانها وجود دارد؛ احقر مختصراً یکی دو مورد موثق نقل می کنم. 
واقعه 

حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اله علیه در مکتوب هفتاد 
می فرمایند: و دیگر ارجمند والا مناقب جناب ملّا محمّد یوسف جان آقا 
اصالا از جانب خود و جناب ما شمس الحقٌ جان آقا ‏ وکالشاً از جانب خود 
این فقیر عازم بیت الّه شریف اند به قندهار خواهند آمد... به روایت حضرت 


شیخ شمس الحق رحمه ال علیه می باشد که فرمودند ما از سفر حج ببر 
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می‌گشتیم که هنگام بر گشت هواپیما دچار مشکل شد و اینطرف و آنطرف 
می شد به مسافران اعلام کردند که احتمال سقوط است؛ من همان لحظه دیدم 
حضرت محمّد یوسف شاه رحمه ال علیه پتوی خود را روی سر خود 
انداختند و به مراقبه فرو رفتند همان لحظه مشکل هواپیما حل شد و ما سلامت 
به مقصد رسيديم. 
واقعه 

عالمی بز رگوار بود که به طریقت هیچ علاقه ای نشان نمی داد و همیشه 
کارش مخالفت با این حضرات بود وقتی او را به حضرت محتّد یوسف شاه 
نشان دادنده حضرت برای دیدنش رفت عالم بزرگوار عاشق او شدند و باادب 
با حضرت بیعت کردند و در ال گفتند که من نمی خواهم مجذوب شوم 
ایشان فرمودند نترس مجذوب نمی شوی همچنین گفتند من به علم شریعت 
مشغول هستم و از دعوت و ارشاد مردم برای طریقت معذورم ایشان فرمودند 
اشکالی ندارد؛ عالم بزر گوار را در جایی خلوت بردند و شالی به کمر ایشان 
بستند و توجه فرمودند و عالم بدون جذب و وجد به مقامات بالایی دست 
یافتند و او را خلیف خود کردند و فرمودند فقط شما در اینجا سه حلقة ذکر و 
توجه بگیرید: عالم بزر گوار حسب دستور فقط سه حلقة توجه گرفتند که با 
همین سه بار تعداد زیادی مرید شدند و هنوز سلسلة ایشان در منطقة مرغاب 


افغانستان وجود دارد. 
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خفارت مبعشد پوست شاه رحمهال حله مداد زیادی او مزیدان مین 


پدر بز رگوار خود را اجازه ارشاد دادند و هنوز خلفای بز رگواری موجود 


هستند و به ارشاد مشغول هستند. 
وفات ایشان رحمه الثه علیه 

عضرت محتد یوسف شاه رحمه ال علیه پس از پنج سال» که از وققات 
پدر بزرگوارش گذشته بود در تاریخ ۱ هجری قمری دار فانی را وداع 
گفتند از ایشان دو فرزند به نامهای حضرت نادرشاه و حضرت بصیر شاه 
هستند که به ارشاد خلق الّه مشغول می باشند. 

مزار حضرت محتّد یوسف شاه در پرچمن شریف کار مرقد پدر ایشان 


می باشد. 
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احوال شیخ زمان حضرت شیخ شمس الحق شهید 8۶: 

حضرت ایشان فرزند بزرگ و ارشد حضرت قطب دوران شاه محنّد قیوم 
رحمه الّه علیه می باشند؛ حضرت سیّد عبداله فرزند حضرت شیخ شمس 
الحق در فصل اوّل کتاب خود: آداب سلوکک زندگی ثامه ای از ایشان رحمنه 
له اوفته ان که به اختضار عرض می کتیم"ایل آقاب عالب قافن 
پرچندار سنت و کتاب؛ حدوداً در شال ۰ هجری قمری مصادف با 
۶۰ هجری شمسی در روستای رباط اولیا از توابع پرچمن کشور افغانستان 
دیده به جهان گشود. ‏ حضرت شیخ رحمه اه علیه در زمان کودکی بودند 
که پذربورگوار دنا را وداع گفتند و بعد از پدر بزرگوار ايشان مستقیماً تحت 
مرپرستی عمو و پیرو مرشد خود حضرت قطب الاقطاب شاه محشّد معصوم 
صاحب نقشبندی مجددی رحمه الّه علیه و خصوصا بیشتر در تريیشت جنناب 
حضرت محمد انورشاه ولی رحمه الّه تعالی علیه قرار داشتند و ايشان به عنوا 
مربی معنوی و ظاهری وظایف پدر ,یشان را به عهده گرفتند. فطرت پاک آن 
حضرت از سویی و تربیت کامل مرشد گرامی او از سویی دیگر» دست به 
دست هم دادند و از این بزرگوار انسانی کامل ساختند۲ 

حضرت شیخ شمس الحق رحمه اه علیه ضمن اینکه علوم شرعی را تعلیم 
می گرفت علم ذکر و مدارج طریقت را در نزد شیخ بزرگوار خود حضرت 


تحت ام ۱ 
آداب سل وگ صفحه ۲۵ ۹+#پ#«* 


همان: صفحه 1۶ با قاری تصرّت. 
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شاه محند سیصوم زلی رسمه اه علبه طی نموه و نزه آن عارف رای به 
کمال رسید و از دست مبا رک ایشاله اذن ارشاد و دعوت خلق را اخذ نمود. 

حضرت شبخ شمس الحن رحمه ال علیه با عشق و محجّت بهاوامر زر گان 
خود خیلی توجه داشتند چنانکه منقول است که بکك روز حضرت حاجی 
محتدانورشاه رحمه الله علیه عموی ایشان او را دیدند که موهای خود را بلند 
گذداشته اند موهای ابشان را نیغ زدند. حضرت شیخ شمس الحق رحمه ال 
علیه تمام عمر خود موهای خود را تیغ می زدند." 

حضرت شیخ رحمه اه علیه پس از اخذ اجازه کار دعوت و تبلیغ رابا 
جدیّت تمام آغاز نمودند. و شبانه روز به تبلیغ و تأیید دین پرداختند و با هم 
مشکلات و دشواریها مبارزه نمودند و ساعنی آرام نداشتند. آن حضرت 
صاحب مظهر دو جهاد. (اکبر و اصفر) است که چون شیری شجاعانه هبر دو 
جهاد را بی کم و کاست انجام و به پایان رسانید و بحق جانشینی لایق و 
سزاوار برای بزرگان خود بود.۲ 

حضرت شاه محشد معصوم رحمه الله علیه در مکتوب هفتاد و شم 
می‌فرمایند: و دیگر حقایق و معارف آگاهانحویم چناپ ملا محشد قیوم جا 


توت دوع د عفد دد لت حیات خرد بتبار»معلول و مقطو رازه لا 


۱ زیاد نمودهء الحال فرزند عزیز القدرشان 
ماهس الجق ان مخضی ملع و اي زر 
متس 

همالن؛ صفحه ۲۷ 

۲ به نفل از یکی از میّدزادگان. 

نل از آداب سک صفحه ۴۷ با مداری تصرین 


بوده اشاعت طریق؛ شریفه را از حد 


است از جانب این فقیر 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵۷ 
به توجه و تعلیم طریقت مجاز است. مراعات صحبت شان بشود امد است 
که مثمر نتایج گردد.! 

آن جتاب رحمه الّه علیه دعوت خود را در مبان کشورهای افغانستاله 
ایران و پا کستان در اقوام مختلف مانند فارسء افغان؛ بلوچ؛ ت ر کمن و دیگر 
طوایف شروع کرد. او منبعی از فیض و رحمت لایزال خداوندی و کوهی از 
استقامت و صدق و روش مصطفوی صلی الله علیه واله و سلم پود. مردم از هر 
سمت و سو به نزد او و خانقاهش می آمدند و مطلب خود را جستجو 
می کردند.! 

آن حضرت رحمه الّه علیه در مدّت مسئولیت خود عدهی زبادی را 
ترییت نمود که هر یک از آنها خود به دعوتگری بز رگ تبدیل شدند. او در 
راه دعوت» خالصانه کوشش کرد و خلق بسیاری از هر گروه و صنف از 
فضایل و ارشادات آن حضرت رحمه الّه علیه بهره مند شدند, 

حضرت شیخ رحمه الّه علیه یک مرتبه به نیابت از حضرت شاه محمّد 
معصوم رحمه له علیه به حج تشریف بردند؛ و چهارده بار دیگر خودشان 
تشریف برده اند حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه الّه علیه در 
مکتوب هفتاد می فرمایند: و دیگر ارجمند و الامناقب جناب هلا محمّد 
یوسف جان آقا اصالاً از جانب خود و جناب ما شمس الحق جان آقا وکالتاً 


از جانب خود این فقیر عازم بیت اه شریف اند» به قندهار خواهند آمد.,۲ 


مکتوبات شاه محّد معصوم رحمه له علیه صفحه ۱۹ 
" آداپ سلوگف صفحه 3۸. 
" مکتویات شاه محند معصوم رحم اه علیه صفحه ۱۰۹. 
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حضرت شیخ شمس الحق رحمه اه علیه مسافرتهای در مناطق تربت جام» 
باخرز؛ زور آباد: سرخس) بجنورد» مشهد و ت کمن صحرا؛ ولایت غورات» 
هلمند و بادغیس و هرات برای تبلیغ و تعلیم داشتند و هنوژ ارادتمندانی و 
خلفای در این مناطق موجود می باشند. 
همچنین در جهادها و تحریک مردم برای جهاد شر کت داشتند و هنگام 
دستگیری حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه لثه علیه ایشان را نیز دولت 
کمونیستی دستگیر کردند و با حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه اه علیه به 
شهادت رساندند. 
یکی از کارهای مهم حضرت شیخ شمس الحق شهید رحمه اه علیه 
تجدید چاپ کتابهای جامع السل وک حضرت قطب الاقطاب شاه اسان الّه 
رحمه الّه علیه و طریقه الراشدین و حجه السالکین و دیگر رسایل حضرت 
غوث اعظم شاه غوث محمّد رحمه اه علیه می باشد. اگر ایشان چنین کاری 
انجام نمی دادند در حال حاضر اثری از این کتب وجود نداشت. 
حضرت شیخ شهید رحمه اه علیه چهار فرزند داشتند که همم اکتون بنه 
ترییب سالکان در خراسان ایران مشغول می باشند در آخر بعضی از نصایح و 
وصایع و ارشاد از حضرت شیخ شهید رحمه له علیه له ظرضو می رسائیم 
خداوند توفیق عمل عنایت فرماید. 
۰ فرمودند:؛الدین اللصیحهه دین عبارت از خیر خواهی نسبیت به مخطوق 
خداوند عموماً و نسبت به هم کیشان یعنی برادران ایمانی خصوصاً است و 
وصیّت می کنم شما را به درست کردن اعتقاد مطابق با سیره و سسّت حضرت 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
.۶ 
ت دا ط به 1 
یمام که معا دارین منو وی از 
یم 
آن حضوت صلی اه علیه و له و سلم است: 
میت می کنم شمارا که به احکام دین مین اسلام ب 09 یبندی کامل داشته 
و 


ند 
ید چیه و ون کم و زیاد 


مت کنید و واه افاط و تفر دی پیش نکر 
بح سیّت می کنم شما راب احکام دین و فروعات آن به طور کامل و 
سید و یکی از مذاهب یه اد زیر که تمسک به روش سلف باعث 
نجات از گرفتار شدن در روشها و مکاتب اهل هوی و هوس می گردده روش 
بزرگان و سلف صالح متصل به صحابه و پِ پیامبر اکرم صلی اه علیه و اله و 
سلم است و مانع افتادن انسان در گودالهای انحراف و کچ اندیشی می گردد 
و اکثر اهل اسلام همین راه میانه را اختیار کرده اند." 
ای برادران طریقت و مخلصین! بدانید که طریقت تابع شریعت و عمل به 
شرع از شرایط اساسی و پایه ی اصلی سیر و سل وک است و باید صوفیانی را 
که اوامر دینی را مهمل می پندارند و اعمالشان و گفتارشان موافق با شریعت 
نیست. از اوامر و نواهی شرع شریف با خبر کرده و در پی اصلاح آنها باشیم 
تا دیگران بدانند که طریقت و حقیفت از شریمت جدا نیست زیوا شویعت 


همه طریقت و طریقت همه شریعت است ۴ 


عروج ستارگان نقشیندی محددی در اففانستان ۶۱ 
ای سالکان راه حقیقت | باید گفتار و اعمال شما شایسته باشد و از گناهان 
خود توبه کنید. 
سالک باید بردبار باشد و فوراً در مقابل هر ناملایمتی به سبب انتقام و زبان 
درازی واکنش نشان ندهد.! 
۱ راهروه باید که در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند, بلکه هر مزمتی باید 
همواره در حالت استحضارو مراقبه در حضور حق تعالی باشد.؟ 
ای سالکان عزیز در گفتار و اعمال شما باید تقوا باشد و استقامت دراین 
راه بسیار مشکل است باید مقاومت کنید و نقس را زیر پا کنید تا به مقصد 


ای عزیزان اهل سلوک به شما توصیه می کنم که در خحود یقین و تو کل 
به وجود آورید و در تمام امور دنیا و آخرت به خدا تو کل داشته باشید» باید 
که اهل استقامت و ایتتادگی باشید.؟ 

در تمام مراحل زند گی خود متمتک به کتاب الّه و سنّت رسول الله صلی 
له علیه و اله و سلم باشید. محبّت خدا سبحانه و تعالی و رسول صلی اه علیه 


واله و سلم را بر همه ترجیح دهید.* 


هماناصفحه ۳۶ 
هنان‌بصفحه ۳۶ 
۹ همان؛صفحه ۶ سس 
همان,صفته و۳ 
۵ همالن:عقسه ۳۷ 


+ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افناستار 


سا که رد ریت ی پراهری ما در بین ود ۳ 09 7 


7 ۱ 
۰ ۲ ۰ 1 بیه 1 
امر ‏ ازه وحدت و موففیب 
ول » ۳ حّ غا اش 1 
ای مالکان | سب ه ادای حقوق و امانات یکدیکر کوشا باشید. 


در امور اجتماعی مردم صلح لب باشید و درا متا ۳ 
ودواو بلج 

ای سالکان عزیزا زندگی پيامبر اکرم صلی اه علیه و اله و سللم را الگوی 
خویش در همة کارها قرار دهید." 

خوش ملق بشید وبا نرمی و ملاطفت با یکدیگر زندگی کند. 

با مومنان با فروتنی و تواضع رفتار کنید و از خدا بترسید و همه امیدواربه 
رحمت حق باشید." 

ای سالکان ! زهد و قناعت را پیشه خود سازید» ایثار و فداکاری را 
سرلوحه ی زندگی خود قرار دهید. ه رگز کبر و غرور به خود راه ندهید: پر 
نفس خود مسلط باشید: دیگران را همیشه بر خحود ترجیح دهید» صحبت و 
مجالست با نیکان خدا را وظيفة خود بدانید مسلمانان را به نیکی یاد کنید بر 
هیچ کس عیب نگیرید و از کسی غیبت نکنيد, از ایجاد اختلاف بین مرد) 


عروج ستارگان نفشبندی مجددی در افغانستان ۶۳ 
پرهیزید چشمهایتان را از نظر کردن به نامحرم حفظ کنید» گوشهایتان را از 
کلمات غیر حق دور نگه دارید؛ در محافل خلاف شرع حضور پیدا نکنید و 
با مالخان و نیکان همنشینی کنید." 

ای سالکان! وظایف خود را به یکی انجام دهید. ختم ای خواجگان 
نقشبندی رحمهم الّه علیهم اجمعین را بعد از هر نماز صبح ظهر و عصر 
بخوانید ذ کرهایتان را کامل کنید و بر سبقاتی که مرشدبرای طی کردن راه 
سل وک په شما تعلیم می دهد پایبندی کنید." 


و۳ فروج سنارگانل نفشبندی محددی در اففالستان 


احوال شاه دوران حضرت سلطان محّد منیرشاه 1۶ 

تبرت ایشان نانک در حمته ال کر شد فرژند ارشند و ول حطبرت 
قطب الافراد محمّد انور شاه می باشنده ايشان در سال ۱۳۵۷ هجری قمری به 
دیا آمدند و زیر نظر و تریست پدر بزرگرارشان رشند لمودنل؟ و زوسن 
شرعی را تا دور متوسطه در نزد حضرت والد ماجد و حلفای ایشان در مطقه 
پرچمن به پایان رساندند. 

علم تصوف را از نز عموی بزرگوارشان جناب قطب الارشاد حضرث 
شاه محمّد معصوم صاحب قدس ال سره العزیز و پدر بزرگوارشان جناب 
قطب الافراد حضرت حاجی محمّدانورشاه صاحب قدس الّه سره الشریف 
اخذ نمودئد و پس از رحلت پدر بزرگوارشان بر مسند ارشاد ند و ور 
طول عمر از ایفاء وظیفه که راهنمائی و ارشاد خحلق اه باشد دریغ نووزیدنده! 
واقعه 

حضرت حاجی محمّدبشیر شاه صاحب حفظه اله برادر حضرت فرمودند 
برادرم مدتی به سغر رفته بود وقتی پیش حضترت والد. آمدند حضرت ترجه 
شدند که موهای سر ایشان مقمداری از لا گوش پائین شر آمده اند با 
دنت فرسود.چرا مومدای بسرتا از لاليم گنرشن پبانین پر هسعی ۱ 
موهایت را کوتاه کن» ایشان فرمودند: 

ی موهای پامبر اکرم صلی له علیه وله و سلم یز بسخبی وفنها لا 


یش ود اه ار ۳ 
د این هم از سنت ثابت است حضرت والند فرمودتاه 
2 # 0 


مقدمه موی لاه العمارت صفی ۱۴ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۵ 
ا ند تص فده با مایت ۱۱۳۱۳۹۸ 0 تنب هبترم 
ولی کوتاه کردن ثابت تر است؛ حضرت سلطان منیر شاه سریعاً رفتشد و 
موهای خود را کوتاه کردند و تعدادی از خلفا را واسطه کردند تا پدر از او 


در گذر شود و او را بخشد چنانکه آنها واسطه شدند و حضرت او را 


حضرت سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه برای ترویج طریقت زحمات 
پیشماری می کشیدند و سفرهایی به زابل ایران» زاهدان ابران و چخانسور 
افغانستان و خیلی از شهرهای افغانستان داشتند. 

چنانکه منقول است وقتی ایشان ارادة سفر به ایران را داشتند خلفا و 
مریدان ایران حتی از مازندران در زابل کنار مرز ایستاده بودند و انتظار شیخ 
را می کشیدند در آن زمان نه تلفنی و نه موبایلی وجود داشت ولی رابطاً 
ایشان با شیخ آنها عجیب بود و محّت بیش از اندازه با شیخ خود داشتند و 
این انخلاصی است که در وجود مریدان و خلفای آن زمان بود 

جناب خلیفه ملک داد حفظه الّه فرمودند یکک بار حضرت سلطان منیر شاه 
صاحب رحمه ال علیه به زاهدان آمده بودند حضرت مولانا قمرالدین رحمه 
ال علیه و حضرت مولانا عبد العزیز رحمه الّه علبه به دیدن ابغان آمدند و 
لحظات زیادی از ایشان کسب فیض کردند. 
واقعات اسارت 

حضرت سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه به نمایند گی از طرف حضرت شاه 
هاءالدین رحمه اه علیه به اطراف می رفتند و مردم را برای جهاد بر علیه 


۱ 
۱ به نقل از ملفوضات حضرت مرشد بزررگواز حفظه الد. 


۳ 


۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 
۶ 
حکرمت کمونیستی روسیه انار 
ور گیری بر علّه یکومت شر کت:دا 
شاه بهاءالدین رحمه الّه علیه ایشان را نیز کوفت و مات ازباده) در زندان 


یکک می کردند و خود ایشان نیز دو چندین 
شتند و در زمان دستگیری حضرت علامر 


بودند روژی یکی از سران کفر ایشان راد زندان هید ۱ ۳ 
ضمانت خود او را به یرون با فاصلة دور از بایگاه کمونیستی بردند و گفتد 
بروید شما آزاد هستید حضرت سلطان منیر شاه رحمه الله علیه متوجه نشدند و 
فرمودند دیگران چه؟ آن درجه دار گفت به احتمال زیاد آنها کشته می شوند 
تو فرار کن حضرت فرمود چرا اینکار را می کنی درجه دار گفت تو مرا 
نمی شناسی ولی من تو را می شناسم» من یک شبی تنها و گرسنه بودم به 
منطقةٌ شما آمدم شما مرا با احترام غذا و جای خواب دادید و از دین و غیره 
از من نبرسیدید. و صبح من از آنجا رفتم حالا من یک درجه دار بزرگ 
هستم این کار من در عوض عمل شماست برویده تقدیر بر این بود که 
حضرت سلطان محمّد منیر شاه صاحب رحمه الم علیه ببا آن حضیرات ۵ 
نسوند و آزاد شدند.۱ 

واقعه 

۰ رت ساطان محتد منیر شیاه ورحي فم غله مد ۱ ۱۳ 
فقانستان بود روزی یکک اسلیحه ای 


لس از بیش سربازی گم شده بود حاکم 
اعلا ۳ دلثیت می کرد کهباید اسلحه پیدا شود در آخر به مردم 
دشما که شد ب 2 
که شیخی دید اگر اقا او شیخ بزرگی است چر زا 
رد 


۱ به نقا اه 
۰ نقل از برادرزاد؛ ایشان. 


زاس 


عروج سنار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۷ 
دتت و 


نمی خواهید که به شما کمک کند تا اذیت و آزار نشوید تعدادی جمع شذند 
و پپش حضرت سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه رفتند ایشان دعا کردند و 
فرمودند به او بگوئید دوباره اسلحه های خحود را چک کند وقتی حاکم 
اسلحه‌ها را نگاه کرد اسلحه ها سر جایش بود.۱ 
واقعه 

یکی از خلفای ایشان نقل کردند که من و چند نفر دیگر از ايران به طرف 
پرچمن افغانستان حرکت کردیم هوا سرد بود با هزاران مشمّت از کوهها رد 
شدیم خیلی خسته شده بودیم تا اینکه خود را به خانقاه حضرت سلطان منیبر 
شاه جان رحمه الّه علیه رساندیم حضرت را دیدار کردیم برای ما داخل 
قوریی کوچکل که حدود چهار استکان چای دانخل آن جای می شد آوردند 
من در دلم گفتم خستگی راه را نگاه کن و این قوری چایی هیچکدام از ما را 
کفایت نمی کند مثل اینکه همین وسوسه در دل دیگر همراهنان آمده بود» 
حضرت شروع به صحبت کردند و ما چای می خوردیم ما اینقدر چای 
خوردیم که تمام بدن ما عرق کرده بود و دیگر نمی توانستیم چای بخوریم تا 
اینکه یکی از رفقا درب قوری را برداشت و داخل آن را نگاه کرد که این 
چایها از کجا می آیند حضرت ساطان صاحب رحمه الّه علیه با عصبانیت 
فرمودند شما که سیر نمی شدید برای چه داخلش را نگاه می کنبی؛ همان 
لحظه فهمیدم که هر چه بر دل ما آمده بود به ایشان کشف شده بود و در دلم 
استغفار کردم. 


به نفل از چناب مولوی عبد الثاصر حفظه اه برادرزادة ایشان. 


ام ج ۱ 


تب مروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانسنان 


واقعه 

می گویند وفتی حضرت سلطان ملبر شاه صاحب رحمه الله علیه مدّتی پبه ۱ 
نیمروز آمده بود حاجی و کیل دوست محند خحان گرگیچ رحمه اه علیه پپش 
ايشان رفته بودند و به ايشان گفتند تو چطور پیری هستی په آسمان نگاه کین 
هواپیماهای روسیه بالای سر ما پرواز می کنند و تو هیج کاری نمی کلی 
ایشان فرمردند شما نمی بینبد» دستان ما بسته است» تقدیر همینگونه رقم 
خورده از ما هیچ کاری بر نمی آید. 
محبّت با مریدان 

جناب صوفی فتح محئّد لادیزی می گوید: روزی فرزند یکی از مریدان 
حضرتساطان محمّد منیر شاه جان رحمه الّه علیه مریض شده بود و پزشکان از 
علاج وی نامید شده بودند من و آن مرید پیش حضراتی که بودند برای دعا 
رفتیم و آن مرید هر جا گریه می کرد و حضرات دعا می کردند؛ در آخر 
پیش حضرت ساطان محمّد منیر شاه جان رحمه الّه علیه رفتیم» مریید خود را 
در پغل ايشان انداخت و گریه کرد. حضرت مانند پدر مشفق فرمود چه شده 
ای مرید؟ گفت فرزندم می میرده حضرت دعا کردند و فرمود انشاءاله وب 
می تلسود فاداجت نباشمرید. گت فرزندیم ی میرد:وآشما هیچ اوق 
نمی کنید و می گوئیدناراحت نباش و سریم حرکت کردند و گفتند من دیگر 
پیش شما نمی آیم ‏ ببرون رفتیموقتی داخل کوچه رسیدیم دیددیم سبحان 
حفترت صاحب شنت بر ما متل را با مجلة حر کی کر جم 6 و 


بای بان تجيد وی آن صحه را دیدم بی اختیار به گریه افتادم که حضرت 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۹٩‏ 


صاحب چقدر مریدانش را دوست دارد و ما چه کاری کرده ایيم. حضرت 
صاحب آن مرید را بغنل کرد و فرمود بچه ات حالش خوب است اصلدٌ 
اراحت نباش و او را آرام کردنده وقتی ما بهپیمارستا رفتیم حال فرزند مرید 
خوب شده بود. 
محبّت با مردم عوام 

حضرت سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه خانه ای در زاهدان ایران داشتند و 
دروازه این خانه شبانه روز برای مردم باز بود و در هر حالت به ملاقات سردم 
می آمد و هر کسی وارد خانة ایشان می شد برای هبر مقصدی بی نصیب از 
آنجا نمی رفت و همچنین ایشان صاحب جذبات بودند و هر شخص که 
سنگگ دل هم بود با یک بار گفتن « ال » بدنش به لرزه می افتاد و حالت 
جلب برایش می آمد. 
وفات حضرت رحمه الّه علیه 

حضرت سلطان محمّد منیر شاه صاحب رحمه الّه علیه پس از مل‌تها که 
مریض بودند و اکثراً کسالت داشتنده در روز دوشنبه تاریخ ۷ شعبان ۱۴۲۷ 
مجری قمری دارفانی را وداع گفتند و چون شب هنگام بود روز سه شبه 
میج ساعت هشت و چهل دقيقه با حضور حضرت شیخ الاسلام مولانا 
بدالحمید حفظه اه و تعداد پیشماری از علما و خلفا و سردم نماز جنازه 
برگزار شدو ایشان راب نیمروز فغنستان بردند و در دست مولانا به خاک 
سپردند. 


حاا.. هه 
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احوال مجاهد شهید حضرت حاجی محمّد سرور جان 98 

حضرت ایشان رحمه له علبه فرزند سوم حضرث اج یافشتلناز شا 
رحمه له علیه می باشند. به نقل از مقدمة خلاصه المعارف ایشان در سال 
۶ هجری قمری به دنیا آمدند» و در سن طفولیت به سر می بردند که وال 
ماجدشان از دنیا رحلت نمود؛ سپس ابنشان زیر نظر و تربیشت برادران 
بزرگوارشان به سن رشد رسیدند و تا دورف متوسطه در مدارس دولتی مسشذول 
تعلیم بودند و بعد از آن مشغول دروس شرعی گردیدنده تا اینکه کودتای 
ننگین هفت ثور در افغانستان به وقوع پیوست و ايشان همراه برادران در سال 
۱۳۵۷ هجری شمسی به کشور جمهوری اسلامی ابران هجرت نمودند» و پس 
از آن جهاد مقدس علیه رژیم کمونیستی را آغاز نموده و در طول دوران سیاه 
رژیم سر سپرده و مزدور روس ایشان به جهاد مقدس مشغول بودند در تمام 
این مات به حیث فرمانده جهادی ایفاء وظیفه می نمودند. 

حضرت حاجی سرور جان اخذ تصوف را از نزد برادر بزر گوارشان جتاب 
قطب‌العارفین حضرت حاجی محمدب یر شاه صاحب داست بر کاتهم 
نقوده‌اند( 

در متزل خود اکتا کتب شرعی و کتب تصوف داشتند و به کثرث کتب 
مطالعه می کردند و عالمی بلندپایهبودند هم از لحاظ علوم شرعی و هم از 
لحاظ علم عرفان نظری و در جلسات نیز صحبت می کردند و خود ایشان کم 


سح ۱( ۰۰« 
ری خلاصه المعارن صفحه 1۵ 
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له و کم شراک ر کلم جوا بودند و هر کسی ده مصراه پاایتان 
نمی‌توانست استقامت کند. 

و خود ایشان رحمه له علیه من چهارده پانزده ساله بودم که برای 
جهاد آماده و حاضر بودم. 

حضرت حاجی سرور جان رحمه اه علیه بعضی اوقات به ایران می آمدند 
و با حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده و آیت الّه کفعمی نشستهایی داشتند و 
این حضرات تا حلدّ توان حضرت حاجی سرور جان را حمایت می کردند 
اولین کمکی که در عیدگاه زاهدان برای مجاهدین افغانستان توسط حضرت 
مولانا عیدالعزیز رحمه ال علیه جمع آوری شد تحویل حضرت حاجی سرور 
جان دادند و برای ایشان دعای فتح و پیروزی کردند. 
تشویق مردم 

در سن جوانی گروه جهادی داشتند و کوههای پرچمن شریف را م رکز 
خرد قرار داده بودند به فرمود؛ ایشان رحمه الّه علیه مردم باعث می شدند 
که تا وقتی ما زنده هستیم در برابر کفر جهاد کنیم وقتی مردم فهمیدند که ما 
جهاد می کنیم برای ما نان و گوسفند و دیگر چیزها در حد توان کمک 
می کردند مامی دیدیم که نان گرم خود را برای ما می آورند. و خودشان نان 
مانده می خوردند یا روغن گوسفند برای ما میآوردند و خودشان روغن 
نی می خوردند با بیشتر نشویق می شدیم نی روزی پیرزتی یک نکن 
ها بزای + آوردیکی کفت نا وان زاب داز رن ۱ 


کت نم یه دیفم ور ۲ 
ص‌ همین را دارم و این را برای شما آورده ام بعضی 


5 ىم ىسىق. ۳۳۳ 


اراجت,شدند و گفتند: که مادر چرا اینکار را می کنید پیرژن تجواب داد هن 
مگر از دیگران کمترم. 
توکل و تعصّب در برابر کفر 

حضرت حاجی محمّد سرور رحمه الّه علیه هیچ وقت برای خود نگهبان 
نمی گذاشت با اینکه فرماند؛ بزرگی بود و در آن زمان خیلبی دنبالش را 
داشتند. که او را شهید کنند و حتی در شهرها اسلحة کمری با خود به همراه 
نداشتند و می فرمود مرگ دست خداست: 

یکی از ایشان سئوال کرد شما سوار ماشین تنها و بدون اسلحهء اگر کسی 
جلوی شما را بگیرد شما چکار می کنید ايشان فرسود من هیچ وقت تسلیم 
کفر نمی شوم حتی شده با همین ماشین به آنها حمله ور می شوم. 
درویشی و ساده زیستی 

ایشان رحمه اه علیه یک دست لباس را تا شش ماه می پوشیدند و لباس 
برای تعویض به همراه نداشتند و خود و لباسها را در چشمه های کوهها 
می‌شمتند و هر کس ایشان را می دید اسماً می شناخت ولی وقتی او را 
می‌دید نمی دانست که ایشان فرماندة بزرگی است اکنراً در جلسات بز رگك 
گوشه ای می نشست و طريقة نشستن ایشان به صورت مظلومانه بود. 
تنفر از بدعات و شرت 

برادر زاده ایشان فرمودند: ما از منطقه ای می رفتیم رانندهُ ماشین یک 
جایی از جاده منحرف شد عموی ما حضرت حاجی محمّد سرور شاه صاحب 
رحمه الّه علیه فرمود چرا به بی راهه می روی راننده و مردم همراه گفتند: 
درختی بزرگک سر راه هست و از آنجا ماشین رد نمی شود هر ماشینی از آنجا 
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۰ ۰ ۰ 
ی تن آن درخحت را دیدیم پر بود از نخ که گره خووده بودندو 
و3 کپ ۱ 
وهای مت هآ له علیه فرمودند: من 
رخت را انشءاه قطع می کنم؛ مردم گفتند: هر کس به این درخت 
شکند ایشان فرمود پس 


این د 
دست بزند به این نیت که آن را یبرد دستش می ۱ 
بگذارید دست من بشاکند رفتند و درخت را دسست زدند و قول داذند که من 
این درخت را می برم» هنگام برگشتن همراه با وسایل جای درخت پیاده 
شدند و ما را گفتند شما بروید من کارم را انجام بدهم می آیم. 

حکم شرعی باید اجرا شود 

۱ حضرت حاجی صاحب در بين مجاهدان خود دو نفر ذاشتند که خیلی 
دلیر و شجاع بودند و در خیلی جنگها دلیری خود را به اثبات رسانده بودند 
در منطقة ایشان شخصی آسیابان بود که زنی نسبتاً زیبا داخت ملنی بعل 
کسانی متوجه شدند که این دو مجاهد دلیر با این زن اعمال مخفیانه دارند 
آسیابان چیزهایی متوجه شد و از آنجا کوچ کردند و در منطقه ای دیگر شغل 
آسیابانی را شروع کردند اين دو نفر عصبانی شدند و مخفيانه ببه آن منطقه 
رفتند وبا همکاری زن آسیابان شوهرش را گشتند و دوباره به منطقة خودشا 


۳ ۰۰ ۰ ۳ 1 
پر گشتند ملای.متطقه نامه ای رای حضوفت-حا )خر و ۱۳ 


علیه فرستادند که این مسئله را 


گذاشنه ول بی اد بوذ خود یشان شروع به ری رن ولا 
فرمودند: که آنپا را پید 


بررسی کند ایشان شخصی راابرای تحقیق 


۱ 2 و همان ۱ 
کردم زیرا متوچه شده بودند که این دو تفر ۰ 
شب کم شده اند و تزدرکه ۵ 

گم د ایک طبحیرگفعه لد ویس نان و مرکا 5 300 


ی نز نا 
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تسس اس سر 


زن را آوردند همه به جرم خود اعتراف کردند با هساهنگی جمعی از علما 
حکم ایشان را صادر کردند که هر سه باید به قتل برسند همه نارااحت شدند 
که شما چطور مجاهدان دلیر خود را می کشید فرمودند: 

اگر پسرم حبیب الرحمن این کار را می کرد او را می کشتم و خود ایشا 
یک تبر به یکی و یکی به دیگری زدند و بعد فرمود هر کس از مجاهدان 
نفری پنج تیر به آنها بزند و هر سه نفر را گشتند. 

حضرت حاجی محمّد سرور شاه رحمه الّه علیه در فتوحات بسیاری 
شرکت داشته اند به نقل از کسانی که همراه ایشان بوده اند و از خود ایشان 
شنیده اند به اختصار نقل می کنیم که خداوند متعال چه نصرتهای شامل حال 
ایشان کرده است. 
محاصره در شرافت کوه افغانستان 

یک پار جاسوسان کمونیستی توانستند منطقة این بزر گواران زااشناستابی 
کنند سه هلیکوپتر موشک انداز وارد همین درّه شدند. و موشک پرتاب 
می کردند اسلحه های ما در برابر آنها جوابگو نبود امید ما فقط به خدا بود که 
ناگهان دیدیم یک هلیکوپتر هنگام دور زدن به کوه اصابت کرد و منفجر شد 
هلیکرپتر دیگری چون به سطح زمین نزدیک بود یکی از مجاهدین توانست 
با آرپیجی آن را بزند و دومی منفجر شد هلیکوپتر دیگر فرار کرد و تا مدئها 
به آن طرف نمی آمدند فکر می کردند ما موشکث ضد هوایی داریم و آنها را 


توانسته ایم بزنیم. 
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نصرت الهی را خودمان با چشم دیدیم 

دراوایل زمان نور محمّد ترکی ما سی نفر بوذیم و دة نفر ما مسلح بودنتل, 
وقتی در منطقَة فراه رود پرچمن رسیدیم؛ دیدیم در محاصره کمونیستها 
هستیم نه راه پس داشتیم و نه راه پیش: محاصره ننگ تر شد. همة ما شروع به 
دعا کردیم پس از دعا دیدیم نیروها همه ما را ترک کردند و رفتندماتعجب 
کردیم بعد فهمیدیم که همین لحظات حفیظ اه امین ؛ نور محتّد ت کی را 
کشته و خودش به جای او نشسته و رئیس جمهور شده است به مصداق ؛ 
اشغل الظالمین با الظَالمین» خداوند متعال دعاهای ما را مستجاب فرمودند و 
ظالم را با ظالمی دیگر گرفتار کرد نصرت الهی را خودسان با چشمان 
مشاهده کردیم. 
نصرت الهی شامل حال همة مجاهدین شد 

در منطقه شوز اففانستان همه مجاهدین جمع شده بودنه مین مبی خراشتم 
بین آنها اتحاد و همبستگی و همکاری باشد. جاسوسان کمونیستی متوجه شده 
بودند و با تنکها و نفربرهای بیشماری هم مارا محاصره کردند؛ همه با هم 
با مأمورین روسی د رگیر شدیم فضل خداوند شامل حال ما شد و یک مجامد 
ای نتسه یتمه جات کانک نمی این ای نی 
آنش گرفتند و از ین رف همه عقب نشینی کردند و ما منطقه راتکه 


کردیم: 


۱, امین مردی شراب خوار بود و به اسمای خداوند توهین 


می کسرد و ححي ببرای تماز بء 2 
بتک ون کی برای تصاز بعضی مردم دولتی 


و کک 5 > > > > 
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دلیری و محبّت همسنگر و وا 
یک بار از راه هوابی و زمینی به شرافت کوه حمله می شود تانگهای 
زیادی از پالین توب می زدند و هواپیماها بمباران می.کزدندها اطمینان ی 
کروند که اکثر ما سرده ایم» سا فرمانده ای داشتیم به نام احصد شاه (که 
معروف و مشهور به قاضی) و حاجی محّد شاه بود هنگام درگیری ایشان 
تگیر می گفتند و به وجد می آمدنده ایشان با دوربین نگاه کردند و به سا 
گفند اسلحه ها را ُر کنید و آماده باشید که پیاده نظام به طرف ما سی آیند 
هر وقت من گفتم شما تير اندازی کنید وقتی پیاده نظام نزدیکك شد حاجی 
محقد شاه تکبیر گفتند و همه شروع به تیر اندازی کردند حضرت حاجی 
محمد سرور شاه رحمه اه علیه متوجه می شوند که از سنگر حاجی محتّل 
شاه نی اندازی نمی شود احتمال می دهد که تیر خورده در همان موقجت 
حناس از میان تیرهای دشمن رد می شود و خود را به سنگر حاجی محکد 
شاه می رساند می بیند که او سنگی برداشته و به اسلحه هی زند و اسلحه را 
دشنام می دهد وقتی حضرت حاجی محمد سرورجان را عی بیند می گوییه . . . 
فکر کردی من ترسیده ام و تیر اندازی نمی کنم حنضرت حاجی صاحب . . 
می‌فرمایند: نه فکر کردم زخمی شده ای؛ حاجی محمّد شاه می ‏ 
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فتح پرچمن شریف اوّلین فتح افغانستان 

وقتی ما اراده کردیم که پرچمن را فتح کنیم بعضی از مردم خبر شد, 
بودند» من تنها پیش بعضی از بزرگان می رفتم در راهم زگان بودم که شخصی 
رادیدم درویش مانند و عمام خود را په کمر بسته و یک اسلحة سرپ قدیمق 
دارد بعد از سلامبه او گفتم کجا می روی او گفت برای جنگ و آزادی 
پرچمن» من گفتم با اين اسلحه ؟ این اسلحة تو که یک بار پیشتر شلیک 
نمی کند آن درویش گفت شش ماه است که من این اسلحه را پر کرده ام ر 
منتظر چنین روزی بودم همان یک بار هم کافی است که به طرف کفر یک 
تیری بزنم» وقتی پیش بزرگان رسیدم و این واقعه را تعریف کردم ایشان 
فرمودند پرچمن فتح شد. 

وقت حمله فرا رسید ما از جبهة شرافت کوه حرکت کردیم و تعدادها 
چهل نفر بودند وقتی به منطقة مژگان رسیدیم تعداد بیشماری مردم را دیدیم 
کهداض و چوب و هر چیز که داشتند.برداشتة بودند یعضی آرد و غذا و خر 
سك اسلعه های دشمین ,را بررسی. کرديم.آنها ستاسال و غیر ووله عه وی 
اسلحه های ما همه پنج تیر و سریر و یازده تیر بودند» وقتی مردم را نگاه کردم 
که با چه ذوق و شوق و عشق شهادت آمده اند گفتم حيف است که انها را 
از دست بدهیم وقتیاینها هجوم باورند آنها با اسلح مسلسل» هم اینها را 
و با يس هه تیقورت کیرمع یو ان وروی یب 
ی 9 9۳99۴ ۱۳:3 
یه بد* من بای کوه رفتم و داخل خشاب اسلحه 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۹ 
پرهای رسام گذاشتم تا هر جا که می‌خورند بلکه آتش بگیرند در حالی که 
مرا خیلی خیلی سرد بود و این فقط گمانی بود خیلی بالای کوه دعا کردم 
وتتی اولین تیر را شلیکک کردم به قدرت خداوند متعال به خیمه خورد و خیمه 
آنش گرفت پس از هفتمین تیر که شلیکک کردم به انبار مهّات آنها خورد و 
نبا مهمّات آنها منفجر شد وحشت در دشمن افتاد و حاجی قاضی محتّد شاه 
یز حمله کردند یک مسلسل چی شروع به تیراندازی به طرف مجاهدین کرد 
به قدرت خدا آن را زدم در آنجا خبلی از فرماندهان بزرگک کمونیستی اسیر 
شدند. اکثرشان کشته شدند و بعضی فرار کردند و این اوّلین فتح در افغانستان 
بود. فضل و احسان خداوندی شامل حال ما شد و پرچمن از حکومت 
کمویستی آزاد شده پس از این فتح مجاهدین صاحب مهمّات و اسلحه شدند 
و فتح های دیگر صورت گرفت و مجاهدین دیگر نقاط بیشتر تشویق شدند و 
قاط دیگر پشت سر هم فتح می گردید. 
فتح فرماندهی تیور غور 

این فرمانداری در قلعة بز رگ قرار داشت سران کفر خانواده های خود را 
نز در آنجا جا داده بودند ما توانستیم ایین قلعه را مجاصبره کنیم ولی فتح 
نمی‌شد اسلحه های مهم ما یک خمپاره انداز بود که نه گلوله داشت و یک 
ددشیکا برد که خراب بود و فرماندهی تیوره مرکز نظامی مهم بیود که تمام 
سیستمهای مخابراتی و غیره همانجا بود و از راه هوایی برای آنها تجهیزات و 
عیره می فرستادند. ۲ رید تلو او مد اه رام من 


۳9 و اب رحس چاه ,یرس 


ول ۹( ی ی ۳۳7 


: عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستار 


کر مجامدین تاد شدهبودند که انجا فتع نمی شود لحاتی در 
خواب رفتم در خواب سه شخص سفید ریش آمدند و به مین گفتند چر 
می‌تزسی مگر نویه حق لیستی و بح نیامندی» ی دید 5:۱ 3 ۳ 
امیدوار شدم و مطمئن شدم که این فرمانداری فتح می شود اوّلین خمپاره را 
شلیک کردیم و همه با هم یکصدا تکبیر گفتیم که صدای تکییرات زا 
فرسنگها می رفت به قدرت خدا اوّلین خمپاره روی چهار چوب در اناقی 
خورده بود که فرماندهان در آن جلسه داشتند و یکی از آنها زخمی شده بوده 
دومین گلوله با صدای تکبیر شلیک شد به قدرت خداوند متال بر روی 
اسلحه خانة و مهعات آنها اصابت کرده بوده سومین با صدای تکیر لک 
شد به قدرت خداوند بر روی خانه معاون فرماندار خورده بود وقتی می بشد 
هیچ کاری نمی شود جلسه می گیرند که تسلیم شوند و از صددرصدسی 
درصد مخالفت می کنند 

وقتی آخرین خمپاره را شلیکث کردم به قدرت خدا روی مخالفین تسلیمه 
خورده بود بعد از فتح اینها خودشان جریان اصابت خمپاره ها را برای 
حضرت رحمه اه علیه و دیگر مجاهدان تعریف می کردند. 
فتح ولایت فراه و شجاعت حضرت رحمه اللثه علیه 

مجاهدین حدود صد نفر بودند فرماندار قراه گفته بودبیائید ما تسلیم شما 
می شویم ولی هیچکس جرأت نمی کرد چون تعداد کنم بودند و اگر نها 
نوج می شدان همه را شهید مي کردقیه ور آحبر تربع شی ار 


2 ۱ س‌ ۱ 
هجهل یه مو‌یکتواوی ی ای را بت 


۸۲ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستار 


واقعه شهادت و فرزندان 

چند روز قبل از شهادت در جلسه ای نشسته بودند یکی به یشان رحمه از 
علیه گفت خاجی صاحب بعضی خالم شددند بعضتی مرشتد شدند و فعالی 
می‌کنند شما به هیچ جا نرسیدیده ایشان فرمودند مگر جهاد و شهادت درچا 
کوچکی است, شخص گفت شما که شهبد میم نشیدید) ایتشاد مود 
دوستان و همسنگران من همه شهید شدند برای خدا کاری ندارد که ما را هم 
درجه شهادت نصیب فرماید, 

قبل از شهادت هر کس ایشان را دیده بود نوری در صورت ایشا 
می‌درخشید. وقتی حضرت حاجی صاحب رحمه الّه علیه به طرف نیمروز 
می‌آیند مثل هميشه تنها با یک ماشین بدون همراه و بدون اسلحه می خواهند 
به دیدن برادر خود ‏ بروند که نزدیک منزل تعدادی وطن فروش ایشان را 
شهید می کنند. وافعة شهادت ایشان در تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۳۰ هجری قمری و 
مزار با کشان در نیمروز منطقة دشت مولانا می باشد. 

حضرت حاجی محمّد سرور شاه رحمه اه علیه صاحب سه پسر هستند: به 
ترتیب سنی حبیب الرحمن جان است که حدود بیست.و هفت سال دارد؛ دوم 
یوبن است دود جوازد سل داوم ورمیمیدآل رکه سادا ان 9 
حدود شش سال دارد. 


۱ منظور جناب ةّ فین حر 
منظور ج ای میت با داي ره را ی 


احوال حضرت امان اللّه جان شهید 4 

ایشان فرزند حضرت ساطان محمّد مثیر شاه رحمه الله علبه بسن حضرت 
حاچی محمّدانورشاه رحمه اه علیه بن خضرت شاه ولی ال رحمه له غلیه بن 
حضرت شاه امان له رحمه له علیه هستند. 

توگد ایشان در تاریخ ۱۳۴۳ هجری می باشد دروس شرعی ابتدایی را در 
کنار پدر بزرگوار و خلفای بز رگوار می خواندند و از توجهات پدر بهره 
می‌بردند چون ایشان صاحب عقل و فهم و فراست بودند پدر بزرگوار خیلی 
به ایشان توجه داشتند. سن کوچکک ولی فکر بزرگ بود در سّی که ایشان 
قرار داشتند هر جوانی فکر شهوت رانی و عشق و تماشا است ولی ایشان در 
فکر جهاد و فعالیت و عشق شهادت بودند. در سن هیجده سالگی بودند که 
در فعالیت های فرهنگی مجاهدین شروع به کار کردند پس از ملتی وارد 
دفتر سازمان نجات ملی شدند در ضمن این فعالیتها هميشه کتب شرعی درسی 
همراه ایشان بودند و هر جا که عالمی می دیدند درس هم می عواندند: 

حضرت سلطان منیر شاه رحمه ال علیه چون فهم و درک ایشان را دیدند 
او را به رهیر سازمان به صورت نمایند؛ منطقه معرفی کردند» رهبر سازمان 
وقتی زحمات و اخلاص ایشان را می دیدند. بیشتر شيفتة او شدند و حساب 
دیژه ای برای حضرت امان الّه جان باز کرده بودند» حتی که معاون ایشان 
باون مشورت حضرت امان الّه جان کاری انجام نمی داد. 

در سن پیست و یک سالگی بودند که شش شهر تحت پوشش سازمان 
نجات ملی قرار گرفتند» و م رکز توزیع کنند؛ اسلحه برای مجاهدین این 


ی عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


شهرها تعین شدند. ايشان رحمه ال علیه به کشور پاکستان می رفت و اسلی 
و تجهیزات برای مجاهدین می آوردند. 
حشرت امان ال جان جوانی شجاح و نترس بودند با همراهانی که داشتلد 
چندین مرتبه در راههای فرعی که اسلحه و تجهیزات بسرای مجاهدان 
وگ ی تشه مختصراً از واقعات ایشان ذکر می کنیم: 
واقعه 

در زمان جنگ روسیه بعضی از مجاهدین در رباط مرز سه کشور ایران, 
پا کستان افغانستان پایگاه زده بودند وقتی هواپیماهای روسیه به آنها حمله 
کردند» تنها پایگاه ایشان بود که تا آخرین لحظه می جنگید: 
واقحه 

یک مرتبه با سواریها که بار زده بودند و اسلحه های فراوانی حسل 
می کردند در میان مرز زابل ایران و خسرو پاسک شهر فراه سه شبانه روز با 
نیروهای کمونیستی درگیر شدند و خیلی از ماشینهای دشمن را منهدم کردند 
و سه نفر از مجاهدین در ایين جنگ زخمی شدند و توانستند تجهیزات را 
سالم به مقصد پرسانند. 
واقعه 


یک روز در «شت یکواه که م رکز مه فرمانادهی پبود در کمین گاههنای 


کمونمتها محاصده شبند پیدو شام روز دیگییر هنن عیا عد ۱7۳ 
فرار کند. و در شهر نیمروز افغانستان سه مجاهد شهید 
1 تدا ۳ ع و 2 5 ۳ 

هی توانستن. برون. همچنین ضرت ابان لد یمان در معلل رات که 1 
د رگیرهای جهادی شر کت می 


شد و از آنجا با نصرت 


کردند د دلیرانه کنار مجاهدین می جنگیدند. 


9۳ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


نقثه های ترور 

از سال شصت و چهار تا هنگام شهادت جاسوسان اطلاصات کمونیستی 
کل جابی دنبال این جوان دلیر را داشتند و ایشان را تعقیسب می کردند؛ 
یکبار با همکاری عوامل خود در پاکستان ایشان را خواستند ترور کنند که 
موفق به این کار نشدند. 
مدیریتهای نظامی 

حضرت امان الئه جان رحمه له علیه با آنکه سن کمی داشنند ولی علم و 
فکر بزرگی داشتند و هنگام مسافرتهای جهادی خود گروههای دیگر را نیز 
مدیریت می کردند و گروههای دیگر سازمان نجات ملّی به ایشان اعتماد 
داشتند حتی که معاون سیاسی و امریت نظامی سازمان بدون نظر ایشان کاری 
انجام نمی دادند. 
اتحاد و انسجام بین مجاهدین و تشکیل گروههای جهادی 

حضرت امان اللّه جان رحمه الّه علیه کسی هستند که باعث شدند در میان 
مجاهدین پرچمن و اطراف آن و مناطق فراه و هرات اتحاد و همبستگی 
یاورند و هر کس خود سرانه کاری انجام ندهد و همه هماهنگی و همبستگی 
با هم داشته 

و ایشان رحمه له علیه با تشویق کردن مردم بلوچستان افغانستان برای 
جهاد توانستند گروههای جهادی در این مناطق تشکیل کنند و همچشین در 
شهرهای مرزی ی ی ۱۳ 
آنها خیلی فعالیت می کردند. 


ج ستاررکان نقشبندی مجددی در افغانن. 
۸۶ عروج ستارگان اسنان 


از خصوصیات ایشان 

مجامدینی که همراه ایشان بودند آنها خود را مان برادر هم داشتند اگر 
کوچکترین اختلاف نظری بین مجاهدین پیش می آمد سریع آن را حل 
می کردند و بین مجاهدین همراه خود الفت و برادری ایجاد می کردند و 
مجاهدین گروههای دیگر را نیز تشویق به اين اعمال می کزدند. 
مسائل شرعی و جهاد 

حضرت امان الّه جان در هر حالت که بودند کسی که نماز را ترک 
می کرد او را همراه خود نمی برد و آن شخص را به عنوان مجاهد نمی فهمید 
و تأکید به نماز و مسایل شرعی می کردند و می فرمودند: کسی که برای 
مسایل شرعی ارزش قایل نمی شود جهاد او به درد نمی خورد توجه به لباس 
مجاهدین و ریش مجاهدین نیز داشتند که باید متابعت با سنت باشند واژ 
کشیدن سیگار خیلی تنفر می کردند. 
اخلاص نیت 

حضرت ایشان رحمه الّه علیه از کوچکی با اخلاص و یقین کامل در راه 
چهاد قدم برداشته بودند و تا آخر در این راه استقامت کردند سازمان سقوقی 
برای مجاهدین تعیین کرده یود و یکك حقوق برای مسئول آنها که از آن 
جمله حضرت امان له جان وحمه له غلیه بودند ولی اینهان ضوق نوشن 
را نیز برای مصارف مجاهدین خرج می کردند» 

حتی یک دقتی برای مصارف و خرج مجاهدان به مشکل افتادند طلاهای 


مت را 3 1 
مسر خود را که اموال شخصی او بودند برای مخارج مجاهدین فروختند. 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان با 


یکی دو مرتبه وقتی با پول فراوانی به منزل می آید خانواد ایشان چیزی 
می خواهند ولی ایشان می فرمایند پولی نیست وقتی خانواده ی گویش این 
پولها مگر کم می شوند ؟ می فرمایند اينها مال ما نیست مال مجاهدین هستند. 

این اخحلاص ایشان را مدیران سازمان و مجاهدین و غیره وقتی می دیدند 
به ابشان اعتماد بیشتری می کردند. 
کفر کفر است و فرقی ندارد 

حضرت امان اد جان رحمه الّد علیه در پایگاه خود تابلوی زده بودند و بر 
روی آن نوشته بودند « مرگ بر آمریکا » یکی از فرماندهان مجاهندین به 
ایشان اعتراض کرد که بنویس مرگ بر شوروی در حال حاضر خیلی کمکه. 
برای مجاهدین از آمریکا می رسد ایشان فرمودند کف رکفر است و آمریکا با 
شوروی هیچ فرقی ندارد. 
ذکر در جهاد 

شخصی به نام اکبر می گوید من از قدیم همراه ایتشان بودم و تاهنگام 
شهادت در کنارشان بودم همیشه در حال ذکر بودند و شهادتین را همیشه 
ذکر می کردند. هر جا کتاب درسی همراهشان بودو هر جا عالمی می دید 
درس می گرفت. 
شهادت 

حضرت امان اله جان در تاریخ ۵ برابر با یکم ذالحجه هنگام 
برگشت از پاکستان که با تجهیزات فراوانی به طرف افقنستان می آمدند با 
اکاری زرا وطن فروش به دست کموئیستها شهید فسدقد. مزر 4 ۳۰ 


در زاهدان ایران در قبر ستان قدیمی منطقة شیر آباد می باشد. 


۳ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 


در منگام شهادت کاب هدایه ( که از کتب درسی ایشا بو )پر از خرن 
کنارشان افتاده بود. 
چاپ کتب 

یشان رحمه اه علیهرسالة فیسة حضرت حاجی محمدانورشضاه وحمه ال 
عله را تجدید چاپ کردند که ایبات پرمسارف است و همچنین کتابی که 
عموی ایشان حضرت حاجی محندبشیر شاه دامت بر کاتهم نوشته بردنظا 
مسمی به هدیه السالکین که مختصری از خلاص؛ تصوّف و عرفان طریفا 
نقشیندیه است چاپ کردند. 
کرامات بعد از م رت 

در جایی که خون ایشان ريخته شده شبها نوری پیدا می شود وقتی 
تزدیک می شوید ناپدید می شود همچنین از همانجا صدای تکییر بلند 
می‌شود که خیلی از مردم که از آنجا عبور کرده اند دیده و شنیده اند. 
عتل و فهم نعمت خیلی خیلی بزرکی است 

از فرموده های ایشان است» می فرمودند: خداوند متعال به انسانی که عقل 
داده همه چیز داده و کسی را که از نعمت عقل محروم کرده شما بگونید به 
او چه داده (یعنی هیچ نداده). 


ر وج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان ۸ 
تا ی ات سح سا ترا 


و دیگر حضرات و مشایخ 

و دیگر از حضرات و مشایخ پرچمن شریف افغانستان که فعالیتها دا عه 
اند فرزندان حضرت شاه غلام محمد جان رحمه الّه علیه ابن حضرت قطب 
الاقطاب شاه ولی ال رحمه اه علیه هستند. فرزند اول ایشان حضرت شاه 
سعدالدین رحمه الّه علیه است که از لحاظ علم ظاهر نیز یگانه بودند و علمای 
عصر در حضور ایشان استفاد ها می کردند و خلفای بزرگی از علماء و 
صلحاء در اطراف قندهار و هرات و خصوصاً جخچران دارند. 

فرزند دوّم اشان حضرت شاه نجم الدین جان رحمه اه است که با تمام 
وجود در ایران فالانه زحمت کشیدند و بزرگوارانی چون حضرت قطب 
الارشاد محمدعمر سربازی رحمه الّه علیه و دیگر بزرگواران را دیدار 
می‌کردند و خبودرایشان ازحمات ریشماری در ایران مخصرصای الا 
کشیدند و مریدانی مخلص تربست کردند و خیلی از مریدان را اجازت و 
خلافت داده اند هم | کنون فرزند ایشان حضرت زین الدین جان حفظه الّه و 
خلفای ایشان راه این بزرگوار را ادامه می دهند. 

فرزند سوّم ایشان حضرت معین الدین جان رحمه اله علبه است که 
زحمات فراوانی در نشر طریقت کشیدند و خلفای بزرگی را در مناطق 
بادغیس هرات مزار شریف و کابل تریست کردند و در تمام ایین مناطق 
خلفای ایشان وچود دارند و خانقاهایی پررونق دارند: 


بح | 
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۷ 
زنیة بحث و تعارف منکرین 
: 


۱ :مان شادان و جادو گران و متدعان 
باطل را تشخیص دهد. زیرا که در هر زمان شیادان و جادو گران و مبعدعان و 
دین فروشان وجود دارند که انسانها را صید می کنند و حزب شیطان را 
گسترش می دهند» پس باید در حین تحقیق کردن از علمای رانی نیز 
مشورت گرفته و از افتادن خود و مردم در دام شیاطین جلوگیری کنیم» 
ای بسا ابلیس آدم روی است پس به هر دستی نباید داد دست 
در عصر ما حضرات مشایخ طریقت دیوبندیان و پرچمنیان هستند که هر 
دو از یک چشمهُ علم و عرفان سیر آب شدند ولی همیشه در فرزندان و 
خلفای سلف نیز کسانی پیدا شده اند که از استاد و شیخ تابعیت نکرده و 
راهی دیگر انتخاب کرده است و یا به ف ر و یا بدعتی رو آورده و 
سمی و یا بدعتی را 
باعث شده است که نام نیک استاد لکه دار شود پس با دقّت و تفکر در مورد 
مشایخ بزر گوار تحقیق کنیم و بعد به آنها رجوع و با قطع رابطه کنیم و 
موالب باشیم که خود را از بزکات اولیء محروم نکنیم, انا نیز ایند داقسث 
که هر سم ۲ 
هر سثوال جایی دارد و جوابش را اهلش می داند» خیلی از سئوالات 
بزرگان اهل شریعت را ال 


طریفت نمی توانند جواب دهند و خیلی از 
سئوالات بز رگان اهل 


مت دا اهل شریعت نمی توانند جنواب دهنده ژیرا 


که‌در آن زینه تحقین و تفخص ندافته ور 


نقشبندی مجددی در افغانستان "۷ ۱ 


یضراتی که ذکر مختصر آنها در این رساله شد حضنراتی صاحب علم و 


مروج ستارکان 


ینوی و مجاهدینی شجاع و مبلفینی فعال بوده اند و همچنین عارفانی بلند ۱ 


بریه و صاحب کرامات و جذبات بوده اند خداوند متعال به ما تامّت عناییت ۱ 


راید از فیوضات و ب رکات آنها ما را محروم نگرداند. 

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و فنرش تهقنه ۰ 
مختصر تعارف منکرین 

دلیل تکلم جمادات این حدیث است: 

عن سهل بن سعد قال قال رسول اه صلی ال علیه واله وسلم ما من مسلم 
یلبی الالبی ما عن یمینه و شماله من حجرأو شجرآو مدر حتی تنقطع الأرض 
من ههنا و ههنا. (اخرجه الترمذی)! 

دلیل عزلت گرینی بعضی اهل الّه که از اختلاط خلق دوری می کنتد و 
گوشه نشینی دارند این حدیث است: 

عن ابی سعید قال قیل یا رسول الّه ای الناس اف ضل قال مومن مجاهد 
نه و ماله فی سبیل اه قيل ثم من قال رجل فی شعب من الشعاب یتقی له 
ویدع الناس من شره. (اخرجه البخضاری و السسلم و الترمذی و النسایی 


وابوداود)" 


دلیل نسبت باطنی و ورود نور در قلب این حدیث است: 
عمن این مسعود قال تلا رسول ّ صلی ال علیه و سلم فمن برد اه آق 
مستب پزقن؟ ۷ 
التکثف صفحه ۲۹٩‏ #حستت 
۳ همان صفحه ۲۹۷, 


۷" عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


بهدیه بشرح صدره للاسلام فقال رسول ال صلی اه علیه واله و سلم |ٍن اللور 
|ذا دخل الصدر آنشهم فقیل یا رسول اه هل لتلک من علم یعرف به قال نیم 
التجافی من دارالفرور و الانابه (لی دار الخلود و الااستعداد للموت قبل تزوله, 
(رواه بیهقی - مشکوه)! 

دلیل خواندن شجر؛ و سلسله و توسل اهل طریق که به کشرت است این 
حدیث است: 

عن امیه بن خالد بن عبداّه بن اسید عن النبی صلی اه علیه و سلم انه 
کان یستفتح بصعالیک المهاجرین. (رواه فی شرح السنه - مشکوه)۲ 

ثبوت عالم مثال که مشایخ از آن صحبت می کنند این حدیث است: 

عن ابی هریره رضی اه عنه قال قال الثبی صلی اه علیه و سلم اتیت لبله 
اسری بی بقد حین من خمر و لبن فاخذت اللبن فقال الملک الحمداثه الذی 
هداک للفطره لو اخذت الخمر لفوت امتک. (اخرجه النسائی)۲ 

شنیدن کلام خیبی از اتف که بعضی بزر گان شنیده اند و می شنوند این 
حدیث است به شرطی که مخالف شرع نباشد: 

عن عائشه رضی اثه عنها قالت لما ارادوا غسل النبی صلی اد علی+ واله 
وسلم قالوا و اث اندری انجرد رسول له صلی اه علیه وال وسلم سن ثیابه 


۱, همال؛ صفحه ۴۱۴. 
۲ همان؛ صفحه ۴۱۵. 
۳ هما؛ صفحه ۳۱٩‏ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان ۹۳ 
کیا نجرد موتانا او نفسله و علیه ثیابه فلا اختلفوا لفی له تعالی علبهم الشوم 
حتی ما ملهم رجل الا و ذقنه فی صدره فکلمهم مکلسم من ناحیه الپیست 
لایدرون من هو اغتسلوا رسول الّه صلی ال علیه و سلم و علیه ثیابه فقاموا 
فنسلوه و علیه قمیصه یصبون الماء فوق القمیص و یدلکونه بالقمپص دون 
ایدیهم. (اخرجه ابوداود)! 

سنگ نصب کردن نزدیک قبر برای علامت اشکالی ندارد البته بدون 
نقش و نگار باشد و دلیلش این حدیث است: 

عن النطلب بن ابی وداعه قال لمامات عتمان بن مظعون رضی اه عله و 
هو ال من مات بالمدینه من المهاجرین فلما دفن مر رسول اه صلی له علیه 
و سلم رجلا آن يأتیه بحجر فیعلم قبره به فاخذ حجرا ضعف عن حمله فقام 
رسول اثّه صلی الّه علید واله و سلم فحسر عن ذراعیه ثم حمله فوضعه عنسد 
راسه و قال اعلم به قبر اخی فادفن عنده من مات من اهلی: (اخرجه ابوداوه)" 

آمدن حالت وجد و لرزش سینه در نماز که برای سالکان اهمل طریق 
مان لش این حدب است: 

عن مظرف پن عبدالله بن الشفیر عن ابیه قال اتیت اللبی صلی اله علیه و اله 
و سلم و هو یصلی و لجوفه از یزکآزیر المرجل یعنی یبکی و فی روایه قال 


۱ همان؛ صفحه ۳۸۸, 9 


۲ دجوع گنید به هبان؛ صفحه ۰۳۹۰ دید ۳ 
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۴ 
و ۲ ال بل و فی صدره از يزک‌آزیرالر 
رایت اللبی صلی ال علیه و اله و سلم ب: ۳ 


من الکاء. (رواه احمد وروی النسانی واپوداود)" 

توجیه اینکه بعضی حضرات خود را بددین و غیره می گویند ین حدیث 
است: 

عن ابی ملیکه قال ادرکت ثلثین من اصحاب رسول اه صلی اه علیه واله 
وسلم من شهد بدرا کلهم یخاف اللفاق علی نفسه ولایامن المکر علی دینه. 
(اخرجه البخاری)! 

دلیل آمدن روح در مکانی این حدیث است: 

عن انس فی حدیت الاسراء لقائه صلی ال علیه و سلم مع موسی علیه 
السلام فی آخرین من الأنبیاء علیهم السلام مع ما روی عسن انس قال قتال 
رسول اه صلی ال علیه واله وسلم آتیت لیلد سری بی علی موسی علیه 
السلام قائما بصلی فی قبره عند الکثیب الاحمر. (اخرجه مسلم و النسانی)" 

دلیل تصرف در قلب که معمول است مثل احکام ذ کر یبا توبه بخشی و 
غیره از این حدیث به اثبات می رسد: 


عن ابی هریره قال قلت یا رسول اه آسمع منک آشیاء فلا أحفظها فتال 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۵ 
بسط ردایک فیبطته,فحدتتی حدیدا کتیرا فما نبیت شین حدثتی .یه, (اخرجه 
الشیخان و الترمذی)! 

توجیه تجلی حق در خلق بلا حلول و معنی اتحاد صوفیه و اثبات اینکه 
خلق مظهر و حق ظاهر است و ظاهر و مظهر شدید تعلق دارند. که در صحبت 
های بعضی صوفیه آمده است دلیلش این حدیث است: 

عن ابی عباس قال قال رسول اه صلی ال علیه واله وسلم آتانی الیله اتٍ 
من ربی و فی روایه أتانی ربی فی أحسن صوره. (الحدیث اخرجه الترمذی)" 

گرفتن نذرانه تعویذ که بعضی بز رگان دریافت کرده اند و یا دریافت 
می‌کنند این حدیث است: 

عن ابی سعید قال کنا فی سیرلنا و فی الحدیت قصه اللدیغ و فیه فقال ما 
رقیت |لابأم الکتاب قلنا لاتحدئوا آشیاء حتی ناتی رسول الّه صلی اه علیه و 
سلم فتساله فلما قدمتا ذکرناه له فقال و مایدریک انها رقیه اقسموا و اضربوا 
لی سیر (اخرجه الخسه الاالنسائی)۲ 

دلیل حال کشف تبور بلاقصد و همچنین فیض باطنی از اهل قبور که برای 
خواص صوفیه است این حدیث است: 

عن این عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی ال علیه و سلم خباء 
علی قبر و هو الا یحسب انه قبر فاذافیه انسان یقراء تبارک الذی بیده المللک 


۱ همال: صفحه ۳۶۸ 
۲ همان؛ صفحه ۳۷۱. 
۳ ماه سفحه ۳۵ 


اج ۳ 


2 عروج ستاررگان نقشبندی مجددی در اففانستان 


۲ فاخبره فقال ان 

۱ 
و اله و سلم هی المانعه هی المنجیه تنجیه من عدام 

ات علم اسرار که علم وهبی می باشد که ببرای بزرگمان می آید این 
حدیث است: 

عن ابن عباس رضی ال عنه قال قال رسول ال صلی انّه علیه و سلم من 
اخلص نت ارمین صباحا ظهرت ینیع الحکمه من قلبه علی لسسانه. (اخرجه 
رزین)" 

توجه و تصرف و تأثیر جوارح از فیض و غیره در این روایت به البات 
می رسند: 

عن عائنشه رضی اه عنها ال مابدی برسول الّه صلی اه علیه و سلم سن 
الوحی الرویاً لصالحه فی النوم و کان لایری رویا الاجاءت مثل فلت الصبح و 
حبب لیه الخلاء فکان یخلوا بغار حراء فیتحنت فیه و هو التعبد اللسالی ذوات 
المدد قبل آن ینزع لی اهله ویتزود لذالک ثم برجم [لی خدیجه فیتزود لتلها 
حتی جاء الحق و هو فی غار حراء فجاء الملک فقال (قراء فقال ما آنا قاری 
قال فأخذنی فنطنی حتی بلغ منی الجهد 7 ثم آرسلنی فقال افراد ففللت مسا اقا 
بقاری فأخذنی ففطنی اللئه حتی بلغ منی الجهد 1 ثم آرسلنی فقال |قراً باسم 
ریک الذی خلق, » خلق الانسان من علق, فا و ریک آلاکرم الذی عم بقلم 


ا, همان؛ صفحه ۴۱۱ 
۲ همان؛ صفحه ۳۹٩‏ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷ 
۰99999«( ((۹۰۹۰(9ة٩ةك٩ة۹٩۵۸ب۹۰٩۹٩ة‏ ین 


علم الانسان ما لم یعلم. فرجع بها رسول اه صلی اه علیه و اله و سلم برجف 
فزاده فدخل علی خدیجه فقال زمُلونی زمّلونی. (اخرج البخاری) 

توجیه زیارت کعبه حسناء بعضی اولیاء را که بعضی برادران اعتراض 
می‌کنند در این احادیث به اثبات میرسد. 

الا باید دانست که منظور حضرات اولیاء حقیقت و روح کمبه است نه 
جسم آن و این احوال در مکاشفات معلوم می شود و اولیاء ال درج؛ بزرگی 
دارند چنانکه در این حدیث ذ کر شده است: 

عن ابن عمر انه نظر یوم لی الکعبه فقال ما اعظمک و ما اعظم حرمتک و 
لمومن اعظم حرمه عندالّه تعالی منک. 

ری »و زواهین ماد ترفرعا خی ابر و ۱۳ 
رسول الّه صلی ال علیه و اله و سلم یطوف بالکعبه و یقول ما اطییک و اطیب 
ریحک و اعظم حرمتک و الذی نفس محمّد بیده لحرمه المومن اعظم عندائه 
حرمه منک. 

بعضی می گویند چرا قبل از این برای پیامبر صلی اه علیه و اله و سلم این 
واقعه نيامده جواب در این حدیث است: 

عن جابران رسول ال صلی علیه و اله و سلم قال اریت الجنه فرایت امراه 
ابی طلحه و سمعت خشخشه امامی فاذا بلال. (رواه سلم) 


۱ همال» صفحه ۳۹۵ 


۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افنانستار 


۳ ۷ ارند جواب در ان حدرد 
بعضی برای تکان خوردن و حرکت اعتراض دار ای 
است که کراست ولی را نیز ثابت می کند: 

۰ ۲ ۳ 
قلل معت النبی صلی اه علیه و اله و سلم یقسول |هتز الحرش 
۱ 
لموت سعد ین معاذ. (متفق علیه -مشکوه) 
به طور مثال کشف صادقانه در مراقبه و سخن گفتن اجسام را می توانید 
در کتاب به سوی مدینه و رسالة دورنمای تاریخ اسلام از بللدای آسمان 
صفحه سی اثر امام سید ابو الحسن علی ندوی رحمه اللّه علیه ببینید. 
توضیح و حل مسئله گفتن یا رسول الّه صلی الّه علیه و اله که در حالت. 
جذب از زبان بعضی بز رگان شنیده می شود. 
من شاهد قتل حضرت خبیب انصاری رضی اله عنه در مکه بودم که 
قریش گوشت وی را بریدند و بعد از آن او را بر تلف درختی بالا برده گفتند: 
آیا دوست داری حضرت محمّد صلی اه علیه و اله و سلم در جای تو باشد؟ 
پاسخ داد: به خدا سو گنده من دوست ندارم که در میان اهل و فرزندم باشم»و 
حشرت محمد لی غله واله و سلم خاری قرو رون رید ۱۳ 
زار سنوی 
حضرت امام سید ابوالحسن ندوی رحمه له علیه در رسالة یقین مرهان 
حق؛ می فرماید: 


۱ به نقل از امداد الفتاوی جلد ۴ صفحه ۴۴٩‏ 


۲ حیات صحابه چلا اک نو وت 
, حیات آبه ۳ 


ترجمه فارسی صفحه ۱۸۴ 


